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مه تصحيحّمقد

ا از آن رو كه بيشتر بـهسى»است.اين تفسيـر رسى آية الكـرساله حاضر،«تفسيـر فـارر
ى كلامى ناميد.ده،بايد تفسيرجه كرابعاد كلامى آيات تو

سيد،أمال است و سعى ما در كش3 مصن3 آن به انجام نرساله مجهول3 اين رچه مؤگر
ل آنكهّا شيعه اثنى عشر دانسـت:او3 رّلان مذهب مـؤد است كه مى>توجواينى در متن مـوقر

اجهى،خومنان است.ديگر آنكـه ومؤنده مدح و ثناى در خور،از اميرگيـرساله در برخطبه ر
ا با جمله«عليه رعدة الداعىاند و صاحب مى>خو١ا«عالم علامه محقق»سى رالدين طونصير

 ـرياد مى>كند؛و در تعبير٢حمه»الر ٣حمهم الله>ـ»ى ديگر مى>گويد:«علماى شيعه اثنى عشريه 

ا كه مدعاى شيعه است،بـهند،كلام لفظى ردن خـداواو همچنين در بحث متكلم بـو
ا مبنى بر كلام نفسى،باطل مى>كند.و نيز بر عقيده شيعهه رل اشاعرساند و قواثبات مى>ر

ه>اى اقامه مى>كند.ّند،ادله عينيت صفات با ذات خداودربار
د است،از جمله اينكه در نقل مطالب،جوهم خلاف نيز مواين مود اين تعابير،قرجوبا و

،افّتفسير كش،تفسير بيضاوىت مى>باشد،از جمله:ّاعتماد او بيشتر بر منابع اهل سـن
ىازفخر ر٤ا«جار الله»،ى رمخشرگى ياد مى>كند.او زا به بزر؛و نيز آنها رتفسير فخر رازى

اند.مى>خو٦ا«عالم ربانى»>ـ ر>صاحب ملل و نحلستانى ـ و شهر٥ا«علامه نحرير»ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا قرين اعتقـاداتد،آنهـا ردازدى كه به اثبات مدعيات شيعـه مـى>پـرارديگر آنكه در مـو
له ذكر مى>كند،چنانكه در كلام لفظى و عينيت صفات با ذات چنين است،جماعت معتز

له مقدم است.د تعبير شيعه بر معتزارهر چند در اين مو

سال� حاضرر
اندن ايـننه است،كه مصن3 در ابتدا در فضيلت خوساله بدين>گـوسير كلى مطالب ر

ا نقل مى>كند كه:ايتى از پيامبر رآيه رو
ل او بهى مانع دخواند هيچ چيـزسى بخـوى آية الكردن هر نمـازاركسى كه بعد از گـز

گ…د مگر مربهشت نمى>شو
ل>بهشتت در دخوايت،مبنى بر سببيت و يا مانعيت موا در معناى روپس از آن شبهاتى ر

ا تبيين مى>نمايد.ايت رذكر مى>كند و به آنها پاسخ مى>گويد و حقيقت معناى رو
ه»ّد در تفسير كلمه>«اللاره>اجمالى،به ده امر اعتقادى مستفاد از اين آيات،وسپس با اشار

اء مختل3د و پس از نقل آرد.ابتدا در اصل اشتقاق اين كلمه سخن به ميان مى>آورمى>شو
ن مى>گويد:ناگوو اشكالات و شبهات گو

ىا همچنان>كه تحيرل اعلام رل اين تفصيل،آن كه عقوما حصل اين تطويل و محصو
ت بيش از حد و غايت،م [است] در اسم نيز حيرّتمام در تعقل مسماى عليم و علا

١اقع است.و

اهينى عقلىان مكمل،براجب تعالى،به عنوه بر ذات وّاسطه دلالت كلمه اللل3 به ومؤ
ار مى>دهد.د خدشه قرا مورخى رد بيان مى>كند و برجواجب الودر اثبات و

اهينى عقلىحيد ذات است به تفصيل،بردر ادامه،با اعتقاد به اينكه ضمير«هو»مفيد تو
د مى>كند.ا با دلايل متعدد رخى رحيد اقامه مى>كند و بردر اثبات تو

م»باى آن در آيه بسنده مى>كند و در كلمه«قيوكيب نحو»،به ذكر معنا و ترّدر كلمه«حى
اهى آن رجود،با ذكر وند به ذات خـود عقيده فاسد دهريه،مبنى بر عدم علـم خـداويادكر

ت و اختيار نيز مى>باشد،بهم مفيد صفت قدرش مى>كند.سپس با ادعاى اينكه قيومخدو
ه مى>كند و در نظرند اشـاراختلاف متكلمان و فلاسفه در معناى قادر و مختـار در خـداو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١ساله،صهمين ر.١
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د.ا ابطال مى>سازأى فاسد»و«عقيده كاسد»فلاسفه رد«رخو
جه تقديـمى آن،به و،پس از بيان معناى لغوæملا نولاتأخذه سنة وºدر تفسير جملـه 

ه مى>كند.م»اشار«سنه»بر«نو
نددن خداود جمله،مفيد متكلـم بـو مدعى مى>شـوæات…له ما فى السموºدر جملـه

هاض است و از جمله چيزالأرات وجد و فاعل مافى السمون:«خداى تعالى مواست چو
١د.»اند بوجد اينها نيز توف است پس موات و حروض است اصوات و أركه در سماو

د و دردازسپس به تفصيل،به تبيين اختلاف قايلان به كلام لفظى و كلام نفسى مى>پـر
ا تثبيت مى>نمايد.له رنهايت كلام لفظى منتسب به شيعه و معتز

،پس از اثبات شفاعت به منـاسـبـت آنـكـهæمن ذا الذى يشفع عنـده الا بـإذنـه…ºدر 
ا ثابت مى>كند.د،معاد جسمانى رت محقق مى>شوشفاعت در دار آخر

قات دليلند بر تمامى مخلـول علم خـداوبر شموæيعلم ما بين أيديـهـم…ºدر تفسير 
د،ئى علم>ندارجه جزئيات جسمانى بر وند به جزا مبنى بر آنكه خداول فلاسفه رد و قومى>آور

ابطال مى>كند.
اء مختل3 و بيان آرæاتسيه السموسع كروºسى دره اجمالى به معناى كردر پايان با اشار

ا خاتمه مى>دهد.در معناى آن تفسير ر
٧٥٠٧عه ه مجمـوعشى،به شماره مـرّتحقيق اين اثر بر اساس نسخه كتابخانه آيـة الـل

) انجام شده است.٦١ ـ ٢٥گ م،برساله دو(ر
اى تشويشدار نيست و نثر آن سنگين و مطالب آن دارخور اين نسخه از خط مناسبى بر

سالهان،مشكلات ردن عنوى در متن و اضافه نمومى>باشد،كه سعى شده با علامت گذار
سد.د به حداقل برجومو

السلامو
نعمت الله جليلى جشن آباد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢ساله،صهمين ر.١
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حيمّحمن الرّه الرّبسم الل
سى]ايتى در فضيلت آية الكر[رو

ايب و مظهرمنان و مقتداى متقيان مظهر غرمؤت أميرده>اند از حضرايت كرچنان كه رو
منين على بن ابيطالب عليهالمؤت اميرب كل طالب حضره الغالب و مطلوّعجايب اسد الل

سلين و خاتم النبيين ـ عليه و آلهد المرّفعت،سيت با رالصلاة و السلام كه ايشان از حضر
ده>اند كه:موده] است فرم الدين ـ نقل [كره الى يوّات اللصلو

اظبلا يوت،و الموّة إلاّل الجن صلاة لم يمنعه من دخوّسي في دبر كلأ آية>الكرمن قر
ه وه على نفسه و جارّأها إذا أخذ مضجعه آمنه الـليق أو عابد،و من قـرّ صدّعليها إلا
له.ه و أبيات حوجار جار

له.سو رّصيه و وّل>اللسوصدق ر
ت آن است كه:ت غيبى بشارن اين عبارمضمو

لا از دخوسى نمايد در عقب هر نماز فريضه،منع نكند او رائت آية الكركس كه قرهر
ا مگر صديقى يا عابدى ومت نمى>نمايد اين آيه راظبت و مداودن.و موجنت مگر مر

ابد و اخذ كند جاى خوابگاه شوجه خوقتى كه متوائت اين آيه كند در وكس كه قرهر
ا و همسايهات و همسايه او رّا از بليت عظمته ـ او رّت ـ جلت عزداند حضرا ايمن گرر

١دد.ظ گرن و محفود او است از آفات،مصوا و جميع خانه>هايى كه گرهمسايه او ر

اب آن]ايت و جو[شبهه در معناى رو
ت» الموّت«لم يمنعه إلات كه از عبارده>اند كه حصر مانع در مواد نمودر اين حديث،اير
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 فصل٤٨،صالدعوات راوندى؛١٥٧.ص١،جمجمع البيان؛١١٤،ص٨،جمعجم الكبير؛٣٠٢،ص١جالكشاف  .١
.٢٨٨،صمكارم الاخيارن؛ الفصل الثانى و العشرو٤٥،صجامع الاخبارفى صحة البدن؛
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ت،مانع باشد و حال آن كه سبب است.به سبب آنآن كه مود مبنى است برم مى>شومفهو
د.اقع نمى>شوت وّل جنع نيابد دخوقوت وكه تا مو

تّده است آن است كه سببياطر حضور نمواد مذكور به خواب ايرا در جوآنچه حقير ر
 ـبرمو  ـمنافى مانعيت  ىى سبب>امرد كه امراند بوت نيست؛جهت آن كه مى>توّتقدير تسليم 

ى.د به اعتبارشو
د كه بين دو مكان،مقدار مسافت،دهاهد كه از مكانى به مكانى رومثلا اگر شخصى خو

ددارل برا از مكان اوآن كه قدم رف است برقوم مول آن شخص به مكان دوصواه باشد وقدم ر
لب الحصول به مكان مطلوصوم جهت وضع دول قدم در موو به جاى ديگر نهد.پس حصو

ل قدمى است.پس حصوم،ضـرورضع دوكت دادن از موا حرا كه قدم رناچار است؛زير
ن عدم او نيز>ناچارب است سبب باشد و چول مطلوف عليه حصوقون موم چوضع دودر مو

ا كهد كه از اين قبيل باشد؛زيـراند بوت توع موقود به اعتبار واست متص3 به متابعت شـو
تتفاع مون ارت سبب باشد و چـوع موقور نيست،وّت ميسع موقوت بى>وّل جنن دخوچو

ت شخص به اين طريقتفاع مودن از اين جهت و اران كـرآن تو است،اطلاق مانع برّلابد
د.نده شومتصور است كه هم آن شخص ز

3 و تقدير،خالىّتكاب تكلظاهر مساق،ظاهر الانطباق است و از اراب برو اين جو
است.
جهى كه شامل مانع حقيقىا تعميم برود كه مانع رر مى>شوّجه متصواب ديگر به اين وجو

و حكمى باشد به معناى أعم.
ت،مانع حكمى است و حكمى باشد به معناى اعماكه مودر اين،مناقشه نيست؛زير

ر.ّت،مانع حكمى است،فتدبا كه موو در اين،مناقشه نيست،زير
ى است و به اعتبار آن است كه عدمشت،مجازت به موّو آنچه گويند كه اسناد مانعي

دى از اهل لسان تجويز آن نمى>نمايدمانع است،بسيار مستبعد است؛جهت آن كه هيچ فر
اده آن نمايند كه عدم زيد مانع از آن امر است.ى است»ارت كه«زيد مانع امركه از اين عبار

د آن كهجوفات پر>است با وّات و تكلع تقديرى از اين نوو كلام الهى و حديث مصطفو
3 صريح،صحيح است چنان كه مذكور شد.ّتكاب تكلت،بى>ارظاهر عبار

ت سببتفاع موا كه عدم و اردن محال بحت است؛زيرا مانع شمرت رو ايضا عدم مو
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ت است،نهع موقـوت،عدم واد مجيب از عدم موت است مگر آن كه گويند مرّل جندخو
ق.ّعدمى بعد از تحق

ابهاى ديگر از شبهه و مناقشه در آنها][جو
ت»ر الموّ تقرّت»به تأويل«إلا الموّاب چنين گفته>اند:«إلااد،جوو بعضى،از اصل اير

است.
دن كهر است مرّ آن كه مقرّت إلاّل جـنل كلام آن است كه مانع نيست از دخوّو محص

استى يافت.ع خوقوع جنت وقود البته وت نمى>بور موّاگر تقر
تم داشته كه مـوّن مجيب،مسلا كه چـواب،مناقشه هست؛زيـرا در اين جوو فقيـر ر

ا در عدادى رر سبب امرّده پس تقرت»تأويل نمور الموّا به«تقرت»رسبب است و لهذا«المو
ى،ر سبب>امرّد به سبب آن كه تقرده باشد.و فساد اين عذر،ظهور تام دارمانع،تعداد نمو

مانع از آن امر نيست.
ت قلب است آنچـهت،مواد از موجه گفته>اند كـه:مـراد به اين واب از ايربعضى،جـو
ت ظاهر است پس محذور مندفع باشد.سبب است مو

ت قلب،مستبـعـدموت برد كه:حمل مـوان كـرجه تواب به ايـن وو مناقشه در اين جـو
است و خلاف.

اه منعد،خواقع شوده>اند كه در ميان وى كراده امراد از مانع،ارو بعضى،جهت دفع اير
اه نكند.كند و خو

و اين بسيار مستبعد است چنان كه مخفى نيست.
 ـكه مرو آنچه گويند در دفع اير ت حديث آن است كه مانع كه متصور استاد از عباراد 

ل به بهشت،ا از دخوه رى آيه مذكورى مانع نباشد قارى نيست پس امرت چيزت است و مومو
ه اصـلّد و البتت،بعدى تمام دارآن عبـارن ازاده اين مضموا كه ارمحل مناقشه است؛زيـر

اقع است.ت سبب است نه مانع خلاف وا كه مود است؛زيراد به حال خواير

ايت و بيان آن]ى در معناى رو[استفسار
ىت چيزل كه مود چيست از اين قـوسد كه استفسار نمايد كه مقـصـوا رالبته سائلـى ر
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ا كه امر عدمى نيزدى نيست،نفع نمى>دهد؛زيرجوى وت امراد آن>باشد كه مونيست اگر مر
خبير بصير مخفى نيست.د كه مانع باشد چنان كه براند بومى>تو

د،پس صادقاند بوت،لاشىء محض است،پس مانع نتواد� اين نمايند كه موو اگر ار
ه است كهت منشا امور كثيرت است؛جهت آن كه مونباشد كه مانعى كه متصور است مو

تت موّن مجيب تسليم سببياز غايت ظهور و اشتهار مستغنى است از تحديد و اظهار؛چو
اكاذيبا برى رى و احاديث مصطفوا لاشىء محض نمى>داند.و حمل كلام نبوت رد مونمو

ه اعلم.ّاللد اهل تحقيق،حقيق نيست،وى نزو ادعاى شعر
ات،محل نظر است؛زيـرال كند كه حصر مانع در موظاهر حديث سؤو اگر سائلى بر

تمانى قبـل از مـوفريضه و اندك زائت اين آيه كند در عقـب هـركه كسى مدت العمـر قـر
لا مانع>اند از دخـوتداد و كفـر او ردد و ارتداد نمايد و به كفر در دنيا منـتـقـل گـراختيـار ار

د>استّت ممكن نيست،در جهنم مخلّل جنا دخوعر است كه كافر ربهشت جهت آن كه مقر
 صديق أو عابد».ّاظب عليها إلابه ملاحظه«لا يو

ف بهصوا كه متبادر از صديق و عابد آن است كه مـوال ظاهر است زيـراب اين سؤجو
اده مسلمان>نمايندقت ممات و اگر از ضمير«لم يمنعه»ارة الحيات تا وّاين صفات باشند مد

ابهاكه متص3 به سلامت از عقايد باطله تا آخر عمر،چندان مستبعد نيست.و بعضى از>جو
ال مى>كند.كه سبق ذكر يافت،دفع اين سو

ن ذكر اينى در فضيلت اين آيه بى>حد و نهايت است و چوى و آثار مصطفوو اخبار نبو
ى است.لى و احرد به تطويل،اختصار به همين مقدار اوى مى>شوّدتفصيل مؤ

سى][ده امر اعتقادى مستفاد از آية الكر
ه بهلا اشارد اول و عقايد كلامى از كريمه مستفاد مى>شوى از اصون بسيارو بدان كه چو

دد.د مفصل گرآن مى>كنيم مجملا تا ثانيا در محل خو
هانه.د است،تعالى شانه و عظم برجواجب الود وجو:آن چه مستفاد شده ولااو

حدت او.:وثانيا
:اتصاف به حيات.ثالثا

د است نظر به ذات.اين است منبع جميع صفات چنـان كـهجواجب الو:آن كه وابعار
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دهه به اين معنا كر اشارتجريدسى در متن اجه نصير الدين محمد طوق خوّعالم علامه محق
١ده>اند.ضيح و تبيين آن نمواح توّو شر

:آن كه قادر مختار است.خامسا
است و شبيه اجسامر و فتور معرّا است،از تغيّه و مبرّل منزز و حلوّ:آن كه از تحيسادسا

م مى>آيد.ت لازّضيت و عرّنيست و از اين،نفى جسمي
م مى>آيد.دن خداى تعالى لازد است و از اين،متكلم بوجوجد و فاعل مو:آن كه موسابعا

ند جهان ميسر نيست.د و بى>اذن خداوع دارقوان و:آن كه شفاعت گناهكارثامنا
م مى>آيد كه سميـع وا و از اين،لازّئيا و جزّ:آن كه عالم است به جميع امور كليتاسعا

تى خداى تعالى.ك باشد و اين چهار صفت است از صفات ثبوبصير و مريد و مدر
اك ذات او نيست و افهام از احاطه كنه صفـات اوت بـر ادرا قدرهام ر:آن كه اواعاشر

ند.ند و نقص تمام دارعاجز
ا كه سابقا مذكورت رّجه اعظميه كامله كه از اين كريمه مستفاد شده و واين است عشر

ه از ايند و اگر كسى تدقيق نظر بايدش از امور مـذكـوراند بواين مسايل توشد اشتمال بـر
ه اعلم.ّاللاند،وه استفاده توكريمه مزبور

ºK�«K�«K�«K�«K�«ÒÒ ÒÒ Òtttttæ
سى خداست.و بعضىند جهان است.و معناى اين كلمه به فاره»اسم ذات خداوّ«الل

د> آ»است يعنىده>اند كه خدا در اصل«خود ذكر كراز اكابر علما در بعضى از تصاني3 خو
ت استعمالده>اند جهت كثرد است،تخفي3 كـرجواجب الوداى معناى ود آينده كه مؤخو

ه»سخن بسيار است.ّا در تحقيق تلفظ«الل«خدا»شده است.و علما ر
ا جهت تخفي3ه رد،همزه»لفظ عربى است و در اصل«اله»بوّاهل تحقيق بدانند كه«الل

ه»شد.ّده>اند«اللض آن آورف تعري3 عودند و حرحذف كر
 و٢ى است ال3 و لام است.د خليل ابن احمد كه استاد سيبويه نحوف تعري3 نزو حر

عادتده>اند كه ابتدا به ساكن متعذر است.وا جهت آن آوره رپيش باقى نحويان،لام.و همز

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 فى اثبات الصانع تعالى و صفاته.٢٨٠،كش3 المراد.١
احد .ف الوادة اللفظ بالحر باب ار٣٢٤،ص٣جكتاب سيبويه،.٢
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كت.وه قائم مقام حره مى>كنند،پس همزدن،اختيار همزب چنان است كه جهت زياد كرعر
ت درّا مدخليه ركت،پس همزه نايب مناب حرك است و همزف متحرض حرن لام عوچو
ءه حكم جزا كه همزه؛زيره»بايد گفت به قطع همـزّت باشد.پس در حين ندا«يا أللّضيعو
ه«إله»كه در حين ندا باقى است.د و از قبيل همزدار

صله در حين [ندا] باقى است و به قطع است و در غير ندا به وّه اللو سبب آن كه همز
 ـگفته>اند كه در ندا حرّ ـچنان كه در بسم الل ت محض ثابت است و>تعري3،ّضيا عوف ره 

ف تعري3 در حين ندا قـصـدمنظور نيست جهت،علت تعري3 است.پـس اگـر در حـر
احده استله كلمه وم مى>آيد.در لفظى كه به منزتعري3 نمايد اجتماع دو علت تعري3 لاز

ن در غير ندا قصده در حين ندا ثابت.و چوو علماى نحو تجويز آن نمى>نمايند.پس همز
اصل باشد و ساقط عند الاتصالى برتعري3 متصور است و مانع از اين قصد نيست جار

به ما قبل.

K�«òkH� ‚UI²ý« —œ¤K�«òkH� ‚UI²ý« —œ¤K�«òkH� ‚UI²ý« —œ¤K�«òkH� ‚UI²ý« —œ¤K�«òkH� ‚UI²ý« —œ¤ÒÒ ÒÒ Ò›åt›åt›åt›åt›åt
فب در«لاها»تصرده كه لفظ سريانى است،عره«لاها»بوّفته>اند كه اللو بعضى از علما ر

ه» شده.ّده>اند،«اللده>اند به حذف ال3 آخر جهت تخفي3،و ال3 و لام تعري3 داخل>كرنمو
د مطلق و غالب الاستعمال شده درت است از معبوب عبارو بدان كه«اله»در لغت عر

د به حق.معبو
قليلآن است كه«اله»اسم جنس است و بر است بركشافه كه صاحب تفسير ّو جار الل

اىع باشد از برضود و اسم صفت نيست.يعنى لفظى كه مـوان كرو كثير اطلاق او مى>تـو
١ن كه قائم به آن ذات باشد.ّذات مبهم به اعتبار معناى معي

ده،غالبص3 بوه»در اصل،وّده كه:«اللى در تفسير ذكر كرو قاضى ناصر الدين بيضاو
له علمى شده از قبيل النجم كـه در اصـل بـهدى به حق و به منزالاستعمال شده در معـبـو

٢ن كه پروين است.ّه معيارّده است و غالب الاستعمال شده در سته بومعناى ستار

اقعف وصوت،موه در عبارّه اسم جنس است آن است كه اللّآن كه الله برّو دليل جار الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذيل تفسير بسمله.١٠٨،ص١جالكشاف انظر .١
 ذيل تفسير بسمله.١٧،ص١ جانوار التنزيل.٢
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قليل و كثير اطلاقن براقع نشده پس صفت نباشد.و چوصفت وحمن»وه الرّن«اللشده چو
د،اسم جنس باشد.ان كرمى>تو

ضPفى الأرماء إلـه وّذي فى السّهو الوºت،آن است كه كريمـه:ّصفتـيو دليل قاضى بـر
ق است بهّا كه جار و مجرور متعلآن كه اله صفت است؛زير است برّدال)٨٤):٤٣ف(خر(زæإله

١ق جار و مجرور مشتق مى>باشد و مشتق البته صفت است،پس«اله»صفت باشد.ّاله و متعل

ده>اند:اد و بحث و نظر نموو در اين دو دليل،اير
ده باشد نهص3 بوجه كه احتمال آن هست كه«اله»در اصـل ول به ايـن واما بر دليل او

د و باعث اين>استاقع نشوص3 وله علم شده،ون به حسب غلبه استعمال به منزجنس و چو
ص3 نيافتند.ا وب«اله»ركه در استعمالات عر

ده باشد وم به اين طريق كه محتمل است كه اله در اصل اسم جنس بودليل دوو اما بر
د به حق است چنان كه نظير آن درمه كه معبود به اعتبار صفت لازق جار و مجرور شوّمتعل

ب شايع است.كلام عر
٢فته كه«اله»مشتق است از«آله»به سه فتحه به معناى عبد.آن رو قاضى بر

ر.ّآنند كه مشتق از«اله»به كسر،به معناى تحيبعضى بر
تقدير ثانى بهد به حق است و برذات اقدس بنابر آن است كه معبول برّتقدير اواطلاق بر

اقع است.ر وّا در ذات او تحيل رمناسبت آن كه عقو
ده>اند «اله»ه>كراو به همـزله»قلب ود مشتق از«ولاه»بوآنند كه اله در اصـل«وو بعضى بر

اجب تعالى.اله>اند در حقيقت واى آن است كه خلق وه»تعالى برّشد.و اطلاق بر«الل
ه»به معناى پنهانى.و بعضى گفته>اند كه مشتق است از«لاه،يلو

ه»به سبب آن استّتفاع،اطلاق بر«اللآنند كه مشتق از«لاه،يليه»به معناى ارو جماعتى بر
تبه ذات اقدس عيان است.تفاع قدر و مرد غايت پيدايى پنهان است.و ارجوكه از خلق با و

ت ساخته بنابر>اين كه مشتق ازّصفيا دليل وو قاضى ناصر الدين تحقق معناى اشتقاق ر
٣ص3.ى نمى>باشد مگر وامر

ق معناى اشتقـاق بـهّجه كه متصور است كه تحـقاين دليل به ايـن وده>اند براد نمـوو اير
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٧،ص١ى جبيضاوانوار التنزيل .١
 ذيل تفسير بسمله.١٦،ص١ى جبيضاوانوار التنزيل .٢
.١٧همان ص.٣
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اضع نگشته باشد.ظ وده باشد و منظور و ملحوحسب اتفاق بو
ا نشايد كه«اله»بفتح لام يا بكسر لام>مشتقاشتقاق چرد برق اگر دليل شوّو ايضا اين تحق

از آله باشد؟و فيه ما فيه.
ىرّا همچنان كه تحـيل اعلام رل اين تفصيل آن كه عقـوما حصل اين تطويل و محصـو

اقع>است.ت بيش از حد و غايت وام،در اسم نيز حيرّاست تمام در تعقل مسماى عليم و عل
ر بلا>نهايتّا تحيّد كه در مسماند نمول در اسم،استنباط توير عقوّكه نظر كند در تحو هر

ان الباطن.يات،و الظاهر عنوّ على المسمّد:الأسماء تدلاهد بوخو

Ž¤Ž¤Ž¤Ž¤Ž¤ÓÓ ÓÓ ÓKKKKKÓÓ ÓÓ ÓK�«òÊœuÐ rK�«òÊœuÐ rK�«òÊœuÐ rK�«òÊœuÐ rK�«òÊœuÐ rÒÒ ÒÒ Ò›åt›åt›åt›åt›åt
صه به حسب [استعمال] مخصوّن است آن است كه اللّر و مبيّن و محرّو آنچه مقرر و معي

غيراقع نشده برت جلال و اطلاق واجب مستجمع جميع صفات كمال و نعواست بذات و
ذات اقدس تعالى و تقدس.

ده علم است و مشتق نيست كه غالب اختيار آن نموتفسير كبيرو علامه نحرير صاحب 
ه»مفيدّ اللّدى كلمه«لا اله إلادى به حق باشد،جهت آن كه اگر مشتق بوالاستعمال در معبو

دى صريحا.حيد نبوتو
اهد داشت بهكت خـود و احتمال شـراهد بوه»اگر مشتق باشد كلـى خـوّآن كه«اللبنابـر

ق اسلام اتفـاقت چنان كه در«اله».لكن جميع فرم مستفاد از عبـارملاحظه محض مفهو
حيد است صريحا.ه مفيد توده>اند كه كلمه طيبه مذكورنمو

اىا ناچار است از اسمى كه اجرند جهان ره»آن است كه خداوّت«اللّعلميو دليل ديگر بر
ه»صلاحيت اينّد.و غير از لفظ«الـلان كراو توسيله آن برت جلال بوصفات كمال و نعـو

١د.معنى ندار

ص3 باشد وه»در اصل وّده>اند كه متصور است كه«اللكلا الدليلين چنين نمواد برو اير
دده نشوغير،اطلاق كرجهى كه برد بروجواجب الوغالب الاستعمال شده باشد در ذات و

سيله آن>بر«اله»اى صفات كمال به ود و اجرحيد صريحا از كلمه طيبه مستفاد شوو حينئذ تو
د.ان نموتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣٢ ـ ١٣١،ص١ى جاز فخر رالتفسير الكبير.١
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ن،پسّاى شىء معيع از برضوى است مـوت آن است كه علم،امرّعدم علميو دليل بر
اى ذات،تعيين نمـايـد و ذاتص با اسم معينـى از بـراضع ذات بخصـوناچار است كـه و

ت متصور نباشد.ّصه،پس علميه است از تعقل و تصور بخصواجب تعالى منزو
ت حقه»حضـرّاضع لفظ«الـلجه متصور است كه گويـيـم واد به اين دليل به ايـن وايرو

د و آند كما ينبغى دارسبحانه و تعالى عظم شأنه است و شك نيست كه علم به ذات خـو
ه علمّص.پس الله است از تعقل بشر بخصواجب،منزر است آن است كه ذات وّچه مقر

ه اعلم.ّاللد،واند بوتو
تّعدم علميده>اند براد استدلال نموو بعضى از اهل فضل و كمال و علم و افضال،اير

 بى>فايدهæه أحدّقل هو اللºه»علم باشد،لفظ«أحد»در كريمه ّگاه«اللجه كه هره به اين وّالل
اى ذات محض و شك نيسـتد از براهد بوع خوضوه»علم باشد موّن«اللا كه چواست زير

د پس علم نباشد وت«أحد»بى>فايده مى>شوّتقدير علميكه ذات محض يكى است.پس بر
م كلى باشد.اى ذات مفهوع از برضومو

ت فايده>ذكرّتقدير علميسد آن>است كه بـرا در اين استدلال به خاطر مى>رآن چه فقير ر
ه»ّهم حمل لفظ«اللكين و دفع تود انكار مشر«أحد»تأكيد و مبالغه است در نفى شريك و ر

م كلى باشد جهت نهايت اهتمام به اين امر عظيم الشان كه مبناىى كه مفهومعناى مجازبر
عقايد اسلام است.

ده>اند كه>ذكر«أحد»مـوجه افاده فراب به اين وو بعضى از افاضل و مشايخ اسلام،جـو
ى نيست؛ه»جهت افاده آن است كه خداى تعالى منقسم و متجزّت«اللّتقدير اعتبار علميبر

د اصلا و اگر درى است كه منقسم نشوه مذكور است كه«أحد»چيزچنان كه در كتب معتبر
دى،ليكن«أحد»مذكور است و«أحد»غيـر [از]دى سخن تمام بواحد»مذكور بوكريمه«و

د.اند بوه»علم توّاحد»[است] و حينئذ«الل«و

›œułu�« Vł«Ë  U³Ł« t�œ«¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł« t�œ«¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł« t�œ«¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł« t�œ«¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł« t�œ«¤
ت كه سابقات عزد حضرجواجب تعالى،پس وذات و است برّه»دالّن«اللو بدان كه چو

د.د از اين آيه كريمه مستفاد شوتى شده بوبه آن اشار
ادهان ايرات اين كريمه مستفاد شده،برو ما از جهت بعضى از اين مدعيات كه از فقر
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دد.نماييم تا به دليل عقلى نيز ثابت گر
د بسيار است.جواجب الود وجوو دلايل و

ج ذهن بهد در خارجوه آن است كه موه در كتب معتبره مسطورو يكى از دلايل مشهور
د بالذات.جود بالذات و ممكن الوجواجب الوحسب احتمال عقلى منحصر است در و

دجود كه>مواند بون نظر به محض ذات او كنند،نتود بالذات آن است كه چوجواجب الوو
ى باشد.ديت او ضرورجونباشد و مو

م نباشد وى و لازد او ضرورجود آن است كه به ملاحظه محض ذات،وجوو ممكن الو
د نباشد.جود كه مواند بوتو

د منحصرجود نباشد،موجود موجواجب الوم شد گوييم كه اگر ون اين مقدمه معلوچو
ده محتاج استم نيست،نظر به ذات او كرد لازجون وا چود در ممكن و هيچ ممكن رشو

د البتـهجوا كه فاعل مود زيراهد بود خوجواين تقدير ممكن مـود به علتى و سببى برجودر و
د منحصر است در ممكن بر اين تقدير و آن سبب نيـز مـحـتـاججـود مى>باشد و مـوجومو

د.د سازجوا مودى كه او رجود به مواهد بوخو
ماسطه،دور لازاسطه يا بغير ول باشد به وم،ممكن اود ممكـن دوجوپس اگر سبب و

مى>آيد.و اين باطل است.
ابع باشد و هكذا لاو اگر سبب آن ممكن،ثالث باشد و سبب ممكن ثالث،ممكـن ر

ا تسلسل گويند.و ايند باشند و اين رجوتبه موم آيد كه امور غير متناهيه مترإلى النهايه لاز
نيز باطل است.

م آيد كه آن دور يا تسلسل است.پسد نباشد،محال لازجود موجواجب الوپس اگر و
د باشد.جود موجواجب الوو

›q�K�ð Ë —Ëœ ÊöDÐ ÊUOÐ¤›q�K�ð Ë —Ëœ ÊöDÐ ÊUOÐ¤›q�K�ð Ë —Ëœ ÊöDÐ ÊUOÐ¤›q�K�ð Ë —Ëœ ÊöDÐ ÊUOÐ¤›q�K�ð Ë —Ëœ ÊöDÐ ÊUOÐ¤
ى كه آنامرى است بردن امرف بوقود كه دور مواند بوجه تواما بيان بطلان دور به اين و

ف عليه مقدم استقواسطه و شك نيست كه مواسطه يا با ول بى>وامر اوف باشد برقوامر مو
ل،امرامر اوف است برقوم نيز مون امر دول.و چوامر اوم مقدم باشد برف،پس امر دوقوموبر
م مقدمد و هم چنيـن امـر دوخول مقدم باشد بـرم،پس امر اوامر دول نيز مقدم باشـد بـراو
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د باشد.و اين مخال3 بديهى عقلجود،مود شوجود و امرين پيش از آن كه موخوباشد بر
م خلاف باشد،باطل باشد.است.پس دور كه مستلز

هو اما بيان بطلان تسلسل به اين طريق است كه اگر امور غير متناهيه به صفت مذكور
اور باشد از جميع،و همه برخّق و موم محض است مسبود باشند،امر اخير كه معلوجومو

ف>اند به تقدم بر ما تحت وصـوق امر اخير،موم.و هر يك از امور فوّسابق>باشند و مقـد
مد،لازق.پس اگر در اين سلسله سابق محض نباشد كه منتهاى سلسله شور از ما فوّتاخ

ق ممكنات فوّقيات و مسبوّت>است اگر چه سابقيّقيآيد كه عدد احد المتضايفين كه مسبو
ت محض و اتصافّقيف است به مسبوصون ممكن اخير موابر باشند.أما چواخير در عدد بر

ات.ّعدد سابقيايد برات به يكى زّقيد پس عدد مسبوت ندارّبه سابقي
قّق هريك با تعقل و تحقّند كه تعقل و تحقا كه متضايفين دو امرو اين باطل است؛زير

تّقـين مسبوق آن بدوّت كه تعقل و تحـقّن سابقـين آن نيست،هم چوى است و بـدوديگر
د.ابر بايد بوا در عدد برنيست وبالعكس.پس ايشان ر

اهدعدد ديگر خوايد برد،عدد احدى از متضايفـيـن زاقع شوى كه تسلسل وتقديـرو بر
دجواجب الود و آن،ود.پس سابق محض در اين سلسله بايد كه منتهاى سلـسـلـه شـوبو

د؛جهت آن>كه سبب او بر او مقدم است،ان بوا كه ممكن،سابق محض نمى>تواست؛زير
ب حاصل.پس تسلسل باطل باشد و مطلو

هان تضاي3».م است به«برسوو اين دليل مو
ضهمقدمه.و معارضه برده>اند به طريق معاراض كراين دليل اعترو بعضى از اهل علم بر

ده،اخذ كنند و دليلاد نمـواى آن دليل ايرمقدمه آن است كه خلاف مقدمه كه مستدل بربر
آن اقامت نمايند.بر

ابر شدن عددجه است كه در اين سلسله،سابق محض جهت براض به اين وتقرير اعتر
ت كه صفت ممكنّت ممكن اخير،مضاي3 سابقيّقيا كه مسبوم نيست؛زيرمتضايفين لاز
ت كه در هريك ممكن مجتمعندّقيت و مسبوّاسطه،و سابقيق بلا واين مسبومقدم است بر

مضاي3 نيستند.و اين،ظاهر است.
ت كه مضاي3 است چنان چهّت با سابقيّقيمسبـوتقدير تسلسل،هرو شكى نيست كه بر

اسطه و هكذا لا إلى النهايه.پساو است بى>وت ممكن اخير با سابقيت ممكن مقدم برّقيمسبو
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ابر [اند].ا متضايفين در عدد>برسابق محض در اين سلسله،محتاج اليه نيست؛زير
چه هر مضاي3 باتقدير عدم تناهى اگرسد كه براب،چنين به خاطر مى>را در جوو فقير ر

مّم،مسلم مى>آيد و عدم لـزوى لازديگرد است،زيادتى احد المتضايفيـن بـرمضاي3 خـو
اتّقيات و مسبوّدى بسى كه عدد سابقيات زياده نمى>بوّقياسطه آن كه عدد مسبونيست؛به و

قممكن فواسطه آن كه در هرابر است به ودى،لكن عدد ايشان برابر نبوق ممكن اخير برفو
ق ممكن اخير،زيادهات فوّقيقيت،پس مسبوت متحقق است و يك مسبوّاخير،يك سابقي

ابرد است،پس سابق محض در اين سلسله بايد جهت برچه با متضاي3 خومى>نمايد و اگر
ق محض باشد.شدن عدد متضايفين و نه از جهت آن كه مضاي3 مسبو

مد كه اگر سابق محض در اين سلسله نباشد،لازان كرجه مى>توتقرير اين كلام به اين و
ابر باشد و بيان آن ظاهر است،فافهم.ابر نباشد و برآيد كه عدد متضايفين بر

›œułu�« Vł«Ë  U³Ł«dÐ d~¹œ vKO�œ¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł«dÐ d~¹œ vKO�œ¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł«dÐ d~¹œ vKO�œ¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł«dÐ d~¹œ vKO�œ¤›œułu�« Vł«Ë  U³Ł«dÐ d~¹œ vKO�œ¤
هانه>ـه برّت سيادت و افادت پناهى،صدر افاضل العلماء و الحكماء ـ أنار اللو حضر

دجواجب الود يا وجوده>اند به اين طريق كه مومود افاده فرجواجب الود وجواى وهانى از بربر
دىجوم آيد كه هيچ مود نباشد،لازجود موجواجب الود.اگر وجواست بالذات يا ممكن الو

دن او به سبب غير است.ود بوجود نيست و موجوا كه ممكن فى حد ذاته موتحقق نيابد؛زير
د.غير نيز ممكن است و همين حال دار

د،عقل حكم مى>كندظ عقل شوع سلسله مجملا ملحون مجموتقدير تسلسل چوپس بر
انندد نباشند ايجاد غير نمى>توجون تا مود نيستند نظر به ذات و چوجوكه هيچ يك از اينها مو

دجوم آيد كه هيچ امر،مواجب،لازتقدير عدم ود نباشد.پس برجود،پس هيچ ممكن موكر
د نباشد [باطل است].جواجب تعالى مونباشد و اين باطل است.پس و

ده>اندد به اين طريق نموجواجب الود وجواى واد استدلال برو بعضى از اهل كمال،اير
ا كه هر چهد باشد؛زيرجوم باشد،پس البته موا هستى لازد آن است كه او رجواجب الوكه و
د بالذاتجواجب الود نباشد بالبديهة،پس وجوم است،محال است كه موا هستى لازاو ر

د باشد.جومو
اجبم ود مفهود فرجوجه كه از دليل مذكور،واين دليل،متصور است به اين واد برو اير
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د عقل،محتمل است كـهسد كه مى>گويد:نـزا مى>را كه سائلى رم نمى>آيد؛زيـرد لازجوالو
دجومات كلى باشد كه ما صدق آن،موم از قبيل مفهودى نباشد و اين مفهوا فرم راين مفهو

د و نيستى،ممتنع نظراهد بوم خوا لازد،هستى،او رد فرجوتقدير وجى نيست،بلى برخار
دجواجب الودى،وم بوا لازد،او رد فرجوم،وبه ذات.و اگر به محض ملاحظه اين مفهـو

ن است.ّن و استحالتش مبيّم كلى است و فساد اين بيد اين مفهودى و فرمتعدد بو

¤¤¤¤¤ºK�«K�«K�«K�«K�«ÒÒ ÒÒ Òô≈ t�≈ ô tô≈ t�≈ ô tô≈ t�≈ ô tô≈ t�≈ ô tô≈ t�≈ ô tÒÒ ÒÒ Òu¼ u¼ u¼ u¼ u¼ æ›››››
ضع خبر است.وبه در موّه»كه سابقا مذكور شد مبتداست و تمامى اين كلمه طـيّ«الل

ستيدن مگر خداىار پراود به حق و سزسى اين است كه:نيست معبومعناى اين كلمه به فار
تعالى.

د بحق غيـرد كه معبوا به خاطر گـذرجه نيست آن شبهه كه بعضـى رو بر اين تقرير متـو
د به حق است نسبت به بنده به جهتا كه صاحب بنده،معبوخداى تعالى نيز مى>باشد؛زير

تد به حق در حضراجب است.پس حصر معبوع،خدمت صاحب،بربنده وآن>كه در شر
حق تمام نيست.

م بنده استاسطه آن كه صاحب بنده،مخدوجه شبهه،ظاهر است.به وجه عدم توو و
ا نيست وع روا در شرستيدن بنده،صاحب رم است و عبادت و پرو بربنده،خدمت او لاز

د مخفى نيست.اهل خرغير خدمت است عبادت چنان كه بر
د اثباتّاد اثبات،بر آن كه اكتفا به مجرو اختيار ابتدا به نفى در اين كلمه و بعد از آن اير

حدانيت،بليغ>تراحد،جهت،آن است كه ادات نفى،در اثبات وه وّد به اين طريق كه اللشو
ّاست از آن كه به اثبات فقط اكتفا كند و از اين جهت است كه گفته>اند:«لا صديق لي إلا

د.جه آن،ظهور تمام دارفلان»بليغ>تر است از آن كه گويند:«صديقى فلان فلان فقط»و و
به لاى نفى جنس است.و«اله»اسم او است و محتاجّو بدان كه«لا»در اين كلمه طـي

ه علامه در تفسير كشافّد»يا«حاصل»يا«لنا».چنان كه جار اللجوتقدير خبر نيست مثل«مو
د»ياجواهد پس تقدير «موده كه لاى نفى جنس،خبر نمى>خوبيان كرæ لاريب فيهºدر تبيين 

ى نباشد.«حاصل»يا«لنا»ضرور
د به حق مگر خداىد كه نيست معبواهد بوتقدير عدم تقدير،مآل كلام چنين خوو نيز بر



٤١٠

 ١٠

كر
ة ال

ر آي
سي

تف
سى

*

د به حق منحصر است در حق تعالى.تعالى و به معنا حقيقتا معبو
د يا حاصلجود به حق موتقدير تقدير كلام،حاصل كلام اين است كه نيست معبوو بر

د،منحصراين تقدير،تصريح شده به آن كه حقيقت معبـوا مگر خداى تعالى.و بـريا ما ر
ت حق.باشد در حضر

ت حق ـ تعالى شأنه>ـد به حق در حضراى حصر حقيقت معبوحيد،دعوو در اثبات تو
لى ود صريحا.پس عدم تقـديـر،اوابلغ است از آن چه حصر حقيقت از او مستفاد نـشـو

ت خداى تعالى.ّحدانيأدخل باشد در اثبات و
فته كه«هو»يكىاين ره.و بعضى از علما برّى است عايد به اللو«هو»در اين كلمه،ضمير

ه است.ّاز اسماء الل
مفا كه اسم،هاى مضمـوده از بعضى عـر نقل كـرتفسير كبيـرو علامه نحرير صاحـب 

س،به اين>اسم،ّانات در حين تنفه،ظاهر شده.و زبان جميع حيوّاو از اشباع ضماست و و
ى است،و هو اعلم.جار

› «– bOŠuð ÁœU�« Ëåu¼òtLK�¤› «– bOŠuð ÁœU�« Ëåu¼òtLK�¤› «– bOŠuð ÁœU�« Ëåu¼òtLK�¤› «– bOŠuð ÁœU�« Ëåu¼òtLK�¤› «– bOŠuð ÁœU�« Ëåu¼òtLK�¤
حيدا تول كلامـى و آن>رو آن چه مستفاد شده از اين كلمه طيبه،اصلـى اسـت از اصـو

ذات گويند.
ا بهد متعدد است از جمله،آن چه فقير حقـيـر رجواجب الوحدت وهان عقلى بـروو بر

ى ممكنم آيد كه امرد دو باشد ـ مثلا>ـ لازجواجب الوسيده،آن است كه اگر وخاطر فاتر ر
م محال است،اجب تعالى كه مستلزباشد و ممكن نباشد و اين محال است،پس تعدد و

محال باشد.
ض اثنينيت است فىاجب كه معروع دو ود كه مجموان نموم امكان،چنين توبيان لزو

د متعدد است بلاشبهه وجوعى،موحدت مجمونفس الامر به اعتبار هيأت اجتماعى و و
د ممكنجـومحتاج به غير در وست و هـراحد كه غير اود متعدد،محتاج اسـت بـه وجومو

ع مذكور،ممكن باشد.است.پس مجمو
جه ميسر است:م عدم امكان به دو وو بيان لزو

ج،منظور:آن كه ممكن،آن است كه اگر نظر به ذات او كنند و اصلا امر خارلّجه اوو
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تع،عبارا كه اين مجموع مذكور،چنين نيست؛زيـرا باشد.و مجمواو رونباشد،عدم بر
نفـس ذاتى است نظر به ذات،پس اگر هرت،ضرورّديجوا مواست از دو ذات كه يك ر

د و عدم او ممتنع،پس ممكن نباشد؛اهد بوم او خوت،لازّديجود،موظ شوع،ملحومجمو
كب مفصلع مرن اين مجموجه اجتماعى [است] و چوع به اين وض،عدم مجموا كه فرزير

ذ است پس عدم هيأت،محتمل نباشد و عدمد و هيأت با او مأخوء نداراست و غير دو جز
ع مذكور،قابل طريان عدم نباشد،پس ممكن نباشد.احد الذاتين ممتنع است.پس مجمو

د در ممكنجوده>اند كه و:آن كه اكثر علما از متكلمين و حكما تحقيق نمـومجه دوو و
ايد نيست.اجب،عين ذات است و زد وجور است كه وّذات.و نيز مقرايد است برز

ا كه اگر ممكـنع مذكور،ممكن نيست؛زيـرر،مى>گوييم:كه مجموّبنابر اين دو مقـر
ايد نيست بنابر مقدمـهل،لكـن زد بنابر مقدمه اواهد بـواو خوايد برع زد مجمـوجوباشد،و

ع ممكن نباشد.ع باشد،پس مجموع عين ذات مجمود مجموجوم،پس ودو
محتاج به غير درادى نمايد به منع با ابطال آن مقدمه كه هراصل دليل،ايرو اگر كسى بر

اود ممكن است كه طريان عدم برجود،ممكن است و گويد كه آن محتاج به غير در وجوو
ا از اين قبيـلع مذكور رد و عدم به او على السويه باشد و مجموجـوجايز باشد يا نسبت و

نيست.
ت سليم به آن حاكم است.وه بديهى است.و فطراب مى>گوييم:كه مقدمه مذكورجو

د.واند بوكب نمى>تود بسيط>اند و مرجود و ممكن الوجواجب الولهذا محققين گفته>اند كه و
تبد و عدم مفسده است مرجوى نسب واز عدم و عدم تساوآن چه مذكور شد از عدم جو

م مفسده مذكور استاجب كه مستلزهان.پس تعدد وذ است در اصل به برتعدد،مأخوبر
محال باشد.

سيده است كه اثبات امكـانا در اصل مذكور به خاطر رى كه فقير حقيـر راد ديگرو اير
اه غيرد او باشد،خوجوت در وّا مدخليآن كه ممكن آن باشد كه غير رع مبنى است برمجمو

اهد او اصلا دخل نباشد،خوجوا در ود آن كه غير رجواجب الوج و واه غير خارداخل و خو
اه داخل.ج و خوخار

اج رآن كه ممكن آن باشد كه غير خارل،مبنى است برجه اوو اثبات عدم امكان بنابر و
متفطن ظاهر است.د منع در اصل دليل براين مورد او باشد و بنابرجوت در وّمدخلي
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ط به آند به ملاحظه آن كه اثبات عدم امكان،منـواد،ظاهر مى>شـواب از اين ايرو جو
آن نيست كهده و مبنى براست نظر به محض ذات كرممكن رور است كه عدم برّمعدم مقر

د ممكن باشد.جوت در وّا فقط مدخليج رغير خار
اسطه احتياج بهع،ممكن است به ود آن>كه مجموجوجه آن است كه با وو حاصل اين و

ده جايز استممكن نظر به ذات او كرر است كه عدم برّآن كه مقرغير كه ممكن نباشد بنابر
م،اجب،منتفى است و نفى لازع دو وم،در مجموم امكان است و اين لازازو اين،از لو

اجبم اين مفسده بنابر تعدد وع،ممكن نباشد و لزوم است.پس مجموم نفى ملزومستلز
است،پس تعدد محال باشد.

œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤ÒÒ ÒÒ Ò›Ê¬ ›Ê¬ ›Ê¬ ›Ê¬ ›Ê¬ 
ا شريك باشد،آيا شريك كهاجب تعالى رحيد،چنين گفته>اند كه اگر وتودليل ديگر بر

د.اگراهد بـود از ايجاد،يا قادر نخواجب شود كه مانع واهد بـوآن قادر خوغير او است بر
م مى>آيد.وم مى>آيد و اگر قادر نباشد،عجز شريك لازاجب تعالى لازقادر باشد،عجز و

ا شريك نباشد.اجب تعالى راين هر دو محال است،پس و
د وان كرم مى>توسيده آن است كه اختيار دوا در اين دليل به خاطـر رادى كه فقير رو اير

اجب تعالى گاهى محال باشدمنع وت شريك برا كه عدم قدرم نمى>آيد؛زيرهيچ محال لاز
انداجب تعالى از ايجاد،ممتنع نباشد و ممكن باشد و اين مسلم باشد بلكه مى>توكه منع و

م ساختمعدواجب،قادر براجب تعالى ممتنع بالذات باشد از قبيل آن كـه ود كه منع وبو
ى و مفسده>اى نيست.م عجزد است و اين،مستلزخو

اجب كهع دو واجب تعالى دو باشد،مجموحيد چنين گفته>اند كه اگر وتوهان ديگر بربر
محتاجد كه آن غير،جزو او است و هرجوض اثنينيت است محتاج است به غير در ومفرو

ه نيستا چارممكن رع مذكور،ممكن باشد.و هرد،ممكن است.پس مجموجوبه غير در و
ه نباشد از فاعل مذكور.ا چاراجب رع دو واز فاعل مستقل.پس مجمو
دا كه هيچ چيـز فـاعـل خـوع است.و اين،باطل اسـت؛زيـرو فاعل،يا نفس مـجـمـو

ع است،و اين نيز باطل است؛ع جزو مجمود.و يا آن كه فاعل مستقل مجمواند بونمى>تو
ع،ى نيز محتاج اليه است و فاعل مجموا،مستقل نيستند بلكه ديگرا كه هيچ يك از اجززير
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د،و اين ظاهر است و مستغنى است از بيان.اند بوج نمى>توخار
جه:ا در اين دليل مناقشه است از چند وو فقير ر

جدم نمى>آيد كه خدا مو،كه اگر اين دليل به جميع مقدمات صحيح باشد،لازلّجه اوو
ع است.ايجاد نباشد،و اين مخال3 عقل و شرى نباشد اصلا و قادر برچيز

ىايجاد امـرى و قادر برجد امرد كه اگر خداى تعالـى مـوان كرجه توم به اين وبيان لـزو
دجوض اثنينيت است مواجب تعالى با آن امر كه مفروع وباشد و ايجاد آن امر كند،مجمو

داند بـوع نمى>توء،فاعل مستقل،نفس مجـمـوديگر است و ممكن جهت احتيـاج بـه جـز
هان مذكور شد.پسد به همان بيان كه در بـراند بوج نيز نمى>توبالبديهه.و هم چنين خـار
ى نباشد و قادرجد مستقل چيزاجب،موم [نمى>آيد] كه ود،لازاگر دليل مذكور تمام شو

د. باب اثبات صانع مى>شوّاين سدد و بنابرد و ممكن بى>سبب پيدا شواند بوايجاد نتوبر
اب است از دليل مستدل،مگر آن>كه تغيير تقرير كنند بهاب از اين نقص بعينه جوو جو

ا،د؛جهت آن>كه هيچ از اجزاند بوء نمى>تواجبين،جزع واين طريق كه فاعل مستقل مجمو
ع نيستند.ت مجموّلى به فاعلياو

ءجه،متصور است كه اختيار آن كنند كه فاعل مستقل با اين كل و جزاب،به اين وجو
ق [است] فافهم.ه فرّد باشد و ميان فاعل مستقل و علت تامجواجب الواست كه و

اد آن است كه منع يا ابطال آن مقدمه كنيم كه ممكن مذكور،محتاج بـه از ايرمجه دوو
د،پساند بوج نمى>توء خارا كه علت فاعل اين ممكن،نفس و جزفاعل مستقل است؛زير

محتاج به علت فاعل نباشد.
اهد،ممكن،علت فاعل مى>خوسد كه اين مقدمه كه هراد چنين به خاطر مى>راب از اين ايرجو

د وم مى>آيد كه ممكن،بى>سبب و علت پيدا شواجب،لازتقدير تعـدد وبديهى است و بر
م خلاف بديهى اسـت.وا كه مستلزاجب،محال باشد؛زيـراين،محال است پس تعدد و

ر.ّسد كه منع بداهت كند،فتدبا رمجادلى ر

œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤œ— Ë œułu�« Vł«Ë  bŠËdÐ d~¹œ v½U¼dÐ¤ÒÒ ÒÒ Ò›Ê¬ ›Ê¬ ›Ê¬ ›Ê¬ ›Ê¬ 
م آيداجب تعالى دو باشد لازجه:اگر وو تقرير دليل از اين فقير،متصور است به اين و

اجب،ممكن است جهت احتياج بـهع دو وتحقق ممكن بلا سبب؛به سبب آن كه مجمو
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ا كهر در اين ماده متصور نيست؛زيرّا كه تأثير و تأثاند؛زيرء و اين ممكن نسبت نمى>توجز
اجب،متعدد نباشد.اجب نيست.پس وء اين دو وهيئت اجتماعى،جز

اداتاين دليل كه مذكور شد ايرو بعضى از اكابر محققين استاد العلماء و الحكماء بر
ده>اند:اد نمواير

اجب و كل در نفساجب و آن واجب نيست،مگر اين وع دو و:آن كه مجمولّاد] او[اير
اجبء او باشد و محتاج اليه.و اين گاهى متصور است كه آن>دو واحد جزامر نيست كه و

عض مجمـواقع عـارحدتى در ود در نفس امر و شكى نيـسـت كـه وض شوحدتى عـارا ور
جى.د خارجوع مود نه مجموى شوع اعتبارنيست و اگر اعتبار نمايند،مجمو

ع مفصل،ع،دو طريق متصور است مفصلا و مجملا.مجمـوم:آن>كه مجمواد دواير
ع مفصلاهد و اگر نقل در مجمود و غير آن،علتى نمى>خواند بوع مجمل مى>توعلت مجمو

ع مفصل،نيست الا اين وع مفصل،ممكن است بلكه مجموكنند مسلم نيست كه مجمو
آن و هيچ يك ممكن نيستند.

ى مسلم است كهت در ملاحظه باشد و اين در كثيرو آن چه گويند كه اجمال و مغاير
تقدير تسلـيـمض او نباشد و سخن در آن نيست بلكه كـلام بـرحدت،عاردر نفس امـر،و

ع مفصل كهد و اين هنگام مجموض شوحدتى عارا كه در نفس امر وع رآن>است كه مجمو
ض او استحدت،عارع مجمل است كه وض او است،علت و سبب مجموحدت،عارو

ض.به حسب فر
ض آنحدت،عـاراه ود ـ خوجوى موع دو امرسد كه مجمـوا چنين مـى>رو فقير حقيـر ر

ق باشد وگاه كه شخصى مثلا در مشـرا كه هـرد؛زيراهد بود خوجود ـ مواه نشـود و خوشو
اقع كهب و اعتبار انضمام اين دو شخص نكنيم،صادق است فى الوشخص ديگر در مغر

ف است بر«يكى».پـسقود است و شبهه نيست كه هر«دو»مـوجودو شخص در عالم مو
د متعدد باشد محتـاج بـهجوحدت،موت از دو باشد بى>اعتبـار وع مفصل كه عبـارمجمـو

ع>مجملست و هر محتاج به غير،ممكن است و اگر علت و سبب او مجمواحد كه غير اوو
دع مفصل بول مجموض،معلـوع مجمل به حسب فرا كه مجمـوم آيد؛زيرباشد،دور لاز

ج باشد و اين نيز باطل است.پس علت و سبب او امر خار
مد ثالث باشد،لازجود،موجوع دو موادات آن است كه اگر مجمـو:از ايرم]ّاد [سياير
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د.و اين،باطل است بالبديهه.جود تحقق دو مودات متناهيه نزجومى>آيد تحقق مو
م باابـع و دود رجود ثالث،مـوجول با مـود اوجود كه مـوان كـرجه توم به ايـن وبيان لـزو

ابع،ثامن و هكذاابع،سادس و با خامس،سابع و ثانى با رل با رد خامس و اوجوثالث،مو
د ثالث نباشد.جود،موجوع دو مولا الى النهايه پس مجمو
د ثالثجـوت،مـوّض اثنينـيده>اند كه اگر مـفـروجه كـراد به ايـن وو بعضى،تقـريـر ايـر

تّض اربعين مفروابع باشد و چود رجـوت نيز متحقق است،پس موّض ثلاثيباش،مفرو
د.د خامس باشد و همچنين به غير نهايت روجونيز متحقق است،مو

ابع باشد مسلمد رجود موجوم،وسد كه لزواب چنين به خاطر مى>را در جوو فقير حقير ر
اد و اين راند بوء ديگر تـوى،جزء امرنيست و اين گاهى متصور است كه يـكـى از دو جـز

ق و كلّد محقجوم مى>آيد در مواحد لازار امر وده>اند بنابر آن كه تكرل نفى كرارباب معقو
د.عين مى>شو

دجودد.پس گوييم كه«ا»مواضح گرد،واد كنيم تا مقصوضيح،مثالى ايراى توو ما از بر
ا«ج»ناميديم.پس «ج»م و آن رد سوجوع«ا»و«ب»موم و مجمود دوجولى است و«ب»مواو
د ثالثجود«ج»كه موجوند.و در واى«ب»نيست و«ب»جزوكب است از«ا»و«ب»و اجزمر

م نمى>آيد.پسدن است لازار جزو معنى است و كل،عين بواست محذور مذكور كه تكر
د در نفس امر كه«ا»در «ج»داخلابع شود رجود ثالث باشد.اما«ج»با«ا»گاهى موجو«ج»مو

م آيد و همار لازند تكرا با«ا»منضم سازده باشد و حال آن كه داخل است.پس اگر«ج»رنبو
ا كهد كه«ا»زيرم آيد و كل كه«ج»عين جزو شوار«ب»لازند تكرا منضم سازچنين اگر«ب»ر

دجود مـوجول.پس وّكب است از«ا»و«ب»،فتأمء كه«ا»مـركب است از«ا»و«ب»و جزمر
م نيايد.ابع لازر

ضد،مسلم نيست كه مفرود ثالث شوجوت،موّض اثنينيو نيز مى>گوييم:كه اگر مفرو
ام،ظاهرم محال نباشد لكن استلـزد و اين گاهى باشد كه مستلـزابع شود رجوت،موّثلاثي

م آيد كه«ا»مثلا در مثال مذكورد،لازابع شود رجوت،موّض ثلاثيا كه اگر مفرواست؛زير
ى باشد و نباشد و اين محال است.لى امرء اوجز

د ثالث است وجوء است كه مود كه«ا»در مثال مذكور جزان نموم به اين طريق توبيان لزو
ن«ا»جزوابع باشد و چـود رجولى مـوء اود از«ج»و«ا»مثلا.پس«ا»جـزكب مى>شود مـرجومو
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ابع نباشـدد رجولى مود پس جزو اوابع بـود رجود ثالث جزو موجود ثالث است كه مـوجومو
دجوت موّض اثنينيى كه مفـروتقديرم آيد.و اين محذور برار لازى باشد و الا تكـربلكه ثانو

تّض ثلاثيم نيايد كه مفرود لازت،ثالث شوّض اثنينيم نمى>آيد.پس اگر مفروثالث باشد،لاز
ى نباشد.ى و محذورارم تكرص است به آن جا كه مستلزا كه اين مخصود زيرابع شود رجومو

ºv×�«v×�«v×�«v×�«v×�«ÒÒ ÒÒ Òæ
اند»توهوف باشد كه«»است و محتمل است كه خبر مبتداى محذوهّالل»خبر ثانى«ّالحي«

تقديرم شده.و برب است كه از سابق مفهـوجـواجب الود وجود وّكتقديرين،مـود.و بربو
 است.æلا إله إلا هوºن ّثانى جمله با آنچه در دليل او است مبي

ن جايز نيست.ّن بر مبيّف عط3 جهت آن شده كه عط3 مبيك حرو تر
ا كه مبدل منه در حكم ساقط»داند مناسب است؛زيرهوا بدل از« رæّالحىºو آن كه 

د است.د ارباب نحو و بدل از مقصواست نز
ستيدن مگرار پراود به حق و سـزد كه:نيست معبواهد بوو حينئذ مآل كلام،چنين خـو

د.د از اين كلمه طيبه است نمى>شوحيد كه مقصونده.و تصريح به توز
تىا چنين گفته>اند كه قوا حيات باشد.و حيات رى است كه او ر»در لغت،چيزّو«حى

انى و نفس ناطقهح حيوص است بررود.و اين تفسير منصوكت شو و حرّاست كه منشأ حس
خبير بصير مخفى نيست.انسانى چنان كه بر

ه است ازا كه خداى تعالى منزخداى تعالى صادق نيست؛زيراين تفسير بر»بنابرّو«حى
اس ظاهر و باطن.حو

اينو بنابـر١اه به او نباشد ا رتست از باقى كه فنـا ره علامه گفته كه«حى»عبـارّو جار الل
صه فنا است.لـكـنه در عرّى الـلا كه ما سـوص خداى تعالى است؛زيـرتفسير،مخـصـو

ند،فافهم.اجب تعالى اگر قايل به زيادى بر ذات شوصفات حقيقى وض است برمنقو
دندن و قادر بـوا تفسير [كنند] به آن كه صحيح باشد عالم بـوه«حى»رّو علماى كلامي

ش ون فعل باشد گاهى كه مانعى نباشد.پس بيهواد از اين،صحتى است كه مقاراو.و مر
ج از حيات باشند.نائم،حى باشند و نطفه مضغه و علقه خار

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ه .ه بقر از سور٢٥٥ ذيل آيه ٤٨٠،ص ١جالكشاف .١
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آن كه خدا«حى»است آن است كه خداى تعالى قادر است و عالم چنانو دليل عقلى بر
اد است از«حى».ت او.و اين مرّت و قادريّد،پس صحيح باشد عالمين شوّكه مبي

تّضيتى خداى تعالى.و از اتصاف به حيات،نفى عرو اين صفتى است از صفات ثبو
ه نيست.ض،صحيح العلم و القدرر است كه غرّا كه مقرم آيد،زيرلاز

ºOI�«OI�«OI�«OI�«OI�«ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ
د.و محتمل است كه خبـراند بوه»توّ»صفت ديگر است از صفات و خبـر«الـلموّالقي«

ف باشد.مبتداى محذو
ده>اندم»در لغت به معناى حافظ است.و در اين مقام چنان كه مفسرين ذكر كـروّو«قي

دى است كه قائم و نيك قيام كننده باشد به تدبير خلايق و حفظ ايشان.جواد از او مومر
م»وّده كه«قيد ذكر كراه در بعضى از تصاني3 خوت مآب استادى طاب ثرت مغفرو حضر

دى به او حاصل شوام هر چيزبه معناى قائم و حافظ جميع امور است.و دهنده آن چه قو
اجب تعالى است.ص ودر جميع معانى،مخصو

ف به اين صفـاتصوا كه ممكـن،مـواجب است؛زيـرد وجودن واجب بوه بـه وو اشار
اند شد.نمى>تو

كه تدبير جميعا كه هرت است به آن>كه خداى تعالى سميع و بصير است؛زيرو نيز اشار
عاتقات،مسمود.و از جمله مخلواهد بوقات كند و حافظ ايشان باشد،عالم به>آن خومخلو

ات باشد.و اين دوعات و مبصرات است.پس سميع و بصير يعنى عالم به مسموو مبصر
عند از علم.تى خداى تعالى دو نوصفت از صفات ثبو

›œuš  «– tÐ b½Ë«bš rKŽ¤›œuš  «– tÐ b½Ë«bš rKŽ¤›œuš  «– tÐ b½Ë«bš rKŽ¤›œuš  «– tÐ b½Ë«bš rKŽ¤›œuš  «– tÐ b½Ë«bš rKŽ¤
ّده به آن كه حىا اخبار نمـو بندگـان رæموّ القـيّالحىºت ن خداى تعالى به عـبـارو چو

ا كهد؛زيرى و اشعار شده به آن كه عالم جميع امور است به ذات خوّلر و متوّاست و مدب
م علم به ذات است.خبر دادن از ذات،مستلز

ن اعتقاد فاسـده؛چوّد مذهب جماعتى فاسد الاعتـقـاد دهـريت است بـه رو اين اشار
ا.ا كبيرد [عالم] نيست،تعالى عن ذلك علوايشان است كه خداى تعالى به ذات خو
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م وعقيده فاسد ايشان آن است كه علم،نسبتى است ميان عالم و معلوه برّو دليل دهري
د نيست پس خداى تعالىنسبت نمى>باشد مگر ميان دو امر متغاير و هيچ چيز،مغاير خو

د نباشد.عالم به خو
جه گفته>اند:اب از اين سخن به چند وجوو
م،بلكه علم خدا عين:آن كه مسلم نيست كه علم،نسبتى است ميان عالم و معلولاو

ذات است و هم چنين ساير صفات.
:آن كه از اين مقدمه كه نسبت نمى>باشد مگر ميان دو امر مغاير بالذات مى بايد درمدو

ى كافى است و اگر در>مغايرا كه تغاير اعتباره مسلم نيست؛زيرتحقق نسبت،مقدمه مذكور
اد مستدل است حاصل نيست؛زيرب كه مقصوبالاعتبار مقدمه مسلم است و لكن مطلو

د باشد.د كه عالم به ذات خواند بواجب تعالى متصور است،پس توى در وكه تغاير اعتبار
ده باشدد نبوم آيد كه هيچ كس عالم به ذات خود،لاز:آن كه اگر اين دليل تمام شومسو

و اين،باطل است بديهتا و اتفاقا.
د ايشان از نفىد كه مقصواند بوجه كه مى>تواد،متصور نيست به اين واب از اين ايرجو

كسم است كه هـرر و معلوّجه.و آن چه مقرعالم به ذات،نفى علم به كنه باشد،نـه بـه و
ا كه درد؛زيـرجه نشوجه است نه به كنه.پس نقض،متـود و علم به ود دارعلم به ذات خو

جه و كنه،چنان كه بر خبير بصير مخفى نيست.قه نيست ميان واى دليل تفراجر

O� ÈUMF	 —œ È«ÅtN³ý¤O� ÈUMF	 —œ È«ÅtN³ý¤O� ÈUMF	 —œ È«ÅtN³ý¤O� ÈUMF	 —œ È«ÅtN³ý¤O� ÈUMF	 —œ È«ÅtN³ý¤ÒÒ ÒÒ Ò›Ê¬ »«uł Ë Âu›Ê¬ »«uł Ë Âu›Ê¬ »«uł Ë Âu›Ê¬ »«uł Ë Âu›Ê¬ »«uł Ë Âu
م»گاهىت به صفت«قيوت عزصي3 حضـرده>اند كه تواد نموو بعضى در اين مقام ايـر

متصور است كه خلايق بالتمام اعدام نيابند و اين مخال3 عقيده اهل اسلام است چنان>كه
د.مستفاد مى>شو) ٨٨):٢٨(قصص(æجهه وّ شىء هالك إلاّكلºاز كريمه:

م»دائم قيام است به تدبير خلق مادام كه خلق متص3 بهاد از«قيواب گفته>اند كه مرجو
د باشد.جوو

امد»نيست اگر [چه] التزجـوة الوّسد كه احتياج به قيد«مدا چنين به خاطر مى>رو فقير ر
ند جهان صادقا كه بر خـداواد؛زيرد جهت دفع ايـران كرقات نيز مى>تـواتصاف جميـع او

است كه دايم است و نيك قيام كننده است به تدبير خلق و حفظ ايشان.و آن كه جمـيـع>
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چهم نيست.و اتصاف به اين صفت مقتضى اين معنى نيست اگرد،لازر بايد بوّقات مدباو
لاجب تعالى عالم است در ازجه كه ود به اين وان كرقات نيز مى>توام اتصاف جميع اوالتز

فصول نيز موقات و تدبير امور ايشان،پس به اين اعتبار در ازد و ايجاد مخلوجوبه كيفيت و
ده باشد.به اين صفت بو

جه نيست.اد متواعم از قيام و تدبير بالفعل،ايضا ايرا حمل كنند برو اگر قيام و تدبير ر
 ـبنابر تفسيرّمياجب به قيوو بدان كه از اتصاف و  ـاتصاف به قدرت  تى كه مذكور شد 

م»صيغه مبالغه است به معناى دايموّن«قيجه كه چود به اين وان كرو اختيار،استنباط مى>تو
دن به تدبير حفظ،به ايننيك قيام كننده به تدبير خلق و حفظ ايشان.و كمال نيكى قيام كر

ت صفتى ديگر است از صـفـاته و اختيار باشد و ايـن قـدرّت تامطريق است كه بـا قـدر
تى خداى تعالى.ثبو

›—U²
	 Ë —œU� ÈUMF	 —œ tHÝö� Ë ÊULKJ²	 ·ö²š«¤›—U²
	 Ë —œU� ÈUMF	 —œ tHÝö� Ë ÊULKJ²	 ·ö²š«¤›—U²
	 Ë —œU� ÈUMF	 —œ tHÝö� Ë ÊULKJ²	 ·ö²š«¤›—U²
	 Ë —œU� ÈUMF	 —œ tHÝö� Ë ÊULKJ²	 ·ö²š«¤›—U²
	 Ë —œU� ÈUMF	 —œ tHÝö� Ë ÊULKJ²	 ·ö²š«¤
ى و صحيحد اهل اسلام آن است كه صحيح باشد كه تاثير كند در امرو قادر و مختار نز

جب آن است كهم نباشد.و موا لازك،او رك تاثير كند و هيچ يك از فعل و ترباشد كه تر
اهك و خواه عالم باشد به فعل يا تـرك نباشد،خـوالترن نباشد،يعنى صحيح الفـعـل وچو

نباشد.
اهد،نكند.لكناهد،كند و اگر نخود فلاسفه،قادر و مختار آن است كه اگر خـوو نز

جب در مقابل او،معناىاستن بفعل آيد.و مود و هميشه،خوگز متحقق نشواستن هرنخو
د.اده و قصد،فعل از او صادر شوبى>ار

ل.و مذهبفته>اند كه خداى تعالى قادر و مختار است به معناى اوو اهل اسلام به آن ر
م.فلاسفه كه خداى تعالى قادر و مختار است به معناى دو

قادر وآنند برجب به معنايى كه اهل اسـلام بـرو از آن چه مذكور شد ظاهر شد كـه مـو
ت به طريقىّمياجب تعالى به قيومختار به مذهب فلاسفه صادق است.پس از اتصاف و

د.مذهب فلاسفه شوه برد كه اشاراند بوكه مذكور شد،مى>تو
ند تعالى قادر واى صريح آن است كه اگر خداواعتقاد صحيح و رو دليل اهل اسلام بر

د.جهت آناهد بوجب باشد،اثر او از او منفك نخومختار به معناى مذكور نباشد بلكه مو
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د.ول از علت تامه جدا نمى>شوكه خداى تعالى علت تامه ممكنى از ممكنات است و معلو
چه ايند است نظر به ذات و هـرجواجب الون خداى تعالى قديم است جهت آن كـه وچو

ل،م آيد كه ممكن معلود.پس لازاهد بود،بلكه قديم خواند [حادث] بوچنين باشد نمى>تو
قديم باشد.

انى به تمام.دى و نصرسى و يهوو اين،مخال3 عقيده جميع اهل اسلام است و مجو
پس خداى تعالى قادر و مختار است.

ن علتاى فاسد و اعتقاد كاسد ايشان آن است كه خداى تعالى چوو دليل فلاسفه بر ر
گاه كهد.و هرا قديم بايد بوتامه ممكنى از ممكنات است و قديم است،پس آن ممكـن ر

گاه چنين باشد،خداى متص3 بهد.هرل البته از او صادر شوعلت تامه قديم باشد،معلو
اهداهد كند و اگر نخـوك نباشد،بلكه متص3 باشد بـه آن كـه اگـر خـوصحت فعل و تـر

اهد»به فعل نمى>آيد اصلا.نكند.و لكن«نخو
جه متصور است:اب از اين دليل به چند وو جو

اده شده؟اگر:آن كه از اين مقدمه كه«خداى تعالى علت تامه ممكن است»چـه ارلااو
جه كه تخل3م آن ممكن است به اين واجب تعالى علت مستلزاد،اين باشد كه محض ومر

اجبم نيست.بلكه مى>گوييم كه وّه،مسلآن ممكن از ذات،محال است.مقدمه مذكور
اهد،ايجاد آن ممكن مى>كند ون خوتعالى علت كافيه آن ممكن است به اين معنى كه چو

د.پس قديماست كه ايجاد آن>ممكن كند جهت مصلحتى مخفيه و نكـرل نخون در ازچو
م نيايد.دن ممكن لازبو

ادهاجب علت كافيه ممكن است كه صحيح است كه اراد،آن باشد كه ذات وو اگر مر
هاده ايجاد در نفس امر،مقدمه مذكورد و نيز صحيح است عدم ارد سازجوايجاد او كند و مو

استن خداى تعالى ايجاد آن>ممكنا كه نخوب ايشان حاصل نيست؛زيرم است كه مطلوّمسل
م نيايد.دن ممكن لازا جايز است در نفس [امر].پس قديم بور

ك،ل قديم باشد،مسلم نيست كه البته>ترى كه ممكن اوتقديراد آن است كه:براز ايرم دو
لاجب تعالى فاعل ممكن اوا كه متصور است كـه وصحيح نيست و به فعل نمى>آيد؛زير

مانى.مقدم ذاتى آند ممكن تقدم ذاتى [است] نه زجواده در واده و تقدم ارقديم باشد به ار
د وخر جمع نشومانى آن است كه مقدم با مؤخر باشد.و مقدم زاست كه مقدم،سبب مؤ
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سبب نباشد به اعتبار اين تقدم.
ده كهاده،صحيح بوده به ارل بواجب تعالى فاعل ممكـن اور شد كـه وّن اين مقرو چو

ده ايجاد كنداده كراقع شد كه اراده نكند و ايجاد آن ممكن نكند،به حسب اتفاق چنين وار
د پس بهل و بعد از مدتى مديد،ايجاد ممكن ديگر كرد در ازاده ايجاد ممكن ديگر نكرو ار

اقعل فعل واقع شد و نظر به ممكن اودو در نفس امر وك هرل فعل و ترنظر فقير ممكن او
م نيست.اقع نشد به جهت مصلحتى كه معلوك وشد و تر

د.ده>اند ثابت نشوت و اختيار به آن معنى كه ايشان اختيار كرپس قدر
ن آخرسطو كه استادش افـلاطـوادات آن است كه قدماى حكمـا تـا ار:از ايرمجه سوو

حانى>چنانمانى عالم جسمانى و روث زاساطين حكيم است بالتمام همه قائل شدند به حدو
 بيانملل و نحلستانى كه يكى از علماى اسلام است در كتاب كه عالم ربانى محمد شهر

دن عالم مى>كند.تقدير تماميت،افاده قديم بوو اين دليل مذكور بر١ده.اين معنى كر
دىسى و يهود علماى اسلام و جمهور حكماى انام و مجودن] عالم نزن قديم>[بوو چو

مانى است،ه حادث زد جماعت مذكورانى بالتمام فاسد و باطل است،بلكه عالم نزو نصر
ل فيه.ّب مستدل،غير حاصل،فتأمپس دليل مذكور،باطل باشد و مطلو

vŠò¤vŠò¤vŠò¤vŠò¤vŠò¤ÒÒ ÒÒ ÒO� Ë O� Ë O� Ë O� Ë O� Ë ÒÒ ÒÒ Ò›rEŽ« rÝ« Ë åÂu›rEŽ« rÝ« Ë åÂu›rEŽ« rÝ« Ë åÂu›rEŽ« rÝ« Ë åÂu›rEŽ« rÝ« Ë åÂu
م»است و تفسيرآنند كه اسم اعظم«حى»و«قيوى از علما و محققين بر و بدان كه بسيار

خيات آص3 برا»باشد كه حضرّاهيا شرّل شده«آهيات به آن>زبان نازى كه تورآن به زبان عبر
ا وّا به«آهيان ـ خـداى رضوالتحيه و الرعليه السـلام ونا وّت سليمان ـ على نـبـيوزير حضر

دند جهان با قصر،نـزمان به امر خداوده جهت احضار بلقيس و در همـان زا»ياد كرّاهيشر
٢ حاضر شد.§تخت>گاه سليمان 

حمه در كتابن،آن است كه شيخ احمد بن فهد عليه الردات اين مضموّو از جمله مؤي
٣سى مذكور است .ل آيه الكران و اوه آل عمرل سورده كه اسم اعظم در اوآورة الداعى ّعد

ةّعده»است كه اسم ذات است و آن چه از كـتـاب ّآنند كه اسم اعظم«الـلى برو بسيـار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٣٧ و ٩٧،ص٢،جالملل و النحل.١
 باب اسباب الإجابة.٦٠؛عدة الداعى،ص٣١،فصل٣٠٦،صالمصباح الكفعمى.٢
 باب اسباب الإجابة.٥٧،صعدة الداعى.٣
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د.اند بول شده مؤيد اين نيز مى>تومنقوالداعى 
م»است. القيوّه الحىّد] كه اسم اعظم«اللان [كرجه توال به اين وفيق ميان اقوو تو

ا به آن اسم ياد كنند درو بعضى گفته>اند كه اسم اعظم آن اسم است كه خداى تعالى ر
ار.ه أعلم بحقائق الأسرّاللار،وحين كمال اضطر

ºÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ôË WMÝ ÁcšQð ôæ
ا نعاس مى>نامند.اب مى>باشد غالبا و آن رت است از سستى كه پيش از خـو»عبارسنه«

د جهت سستى اعضاى دماغ بهانات مى>شوض انسان و باقى حيو»حالتى است كه عارمنوو«
ا احساس نمى>ماند .ه راس ظاهرجهى است كه حوات.و اين سستى بروسبب تصاعد بخار

ابا سستى كه پيش از خون اين كلام آن است كه اخذ نمى>كند خداى تعالى رو مضمو
اب.ا خود خداى تعالى رمى>باشد و نمى>گير

ابا خوم؟آيا خدا ردند كه:هل معه نـوال كرد كه سوال يهود سوه است بـه رو اين اشار
اقع شده.ال ايشان به طريق آكد ود سوهست؟پس ر

ا نيست،ظاهر شداو روم»برم شده كه خداى تعالى حى است و«سنه و نون معلوو چو
ى و مكانى [اگر] در چيـزّا كه حىى و مكانى نيسـت آن رزّاست يعنى حـيّز مبرّكه از تحـي

است.او روم برار،سنه و نوباشد به حسب استقر
م»ازد كه«سنه و نواند بوا نيست،اين مى>توم»روخداى تعالى«سنه و نوو سبب آن كه بر

ه است به جهت آن>كه جسم،حادث>استت،منزّاص اجسامند و خداى تعالى از جسميخو
د است،جواجب الوو خداى تعالى قديم و نيز جسم از ممكنات است و خداى تعالـى و

پس خداى تعالى جسم نمى>باشد.
لض در مكان و ذو جهت نباشد و حلوند عالميان عـرم آيد كه خداوجه لازو از اين و

د حكما.وى،بى>احتياج نمى>باشد چنان كه مقرر است نزل در امرنكند؛به سبب آن كه حلو
د به غير كه از صفات ممكناتاهد بود است،محتاج نخوجواجب الون خداى تعالى وچو

است.
و اين چند صفت از صفات سلبى خداست.
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›åÂu½òdÐåWMÝòr¹bIð tłË¤›åÂu½òdÐåWMÝòr¹bIð tłË¤›åÂu½òdÐåWMÝòr¹bIð tłË¤›åÂu½òdÐåWMÝòr¹bIð tłË¤›åÂu½òdÐåWMÝòr¹bIð tłË¤
م»برده>اند كه مبالغه در نفى،مقتضى است كه نفى«نـوادى كرو بعضى از مفسرين ايـر

ئى و بعد ازم] غفلت كلى است و«سنه»غفلت جزاسطه آن كه [نود به ونفى«سنه»مقدم شو
ئى مبالغه است.نفى غفلت كلى در نفى غفلت جز

ند است،چوجوتيب واب چنين گفته>اند كه:نكته در تقديم نفى«سنه»ملاحظه،ترو جو
عى شده.م»مقدم است،در نفى نيز همان مربه حسب تحقيق«سنه»بر«نو

تكاب عدم آن،مناسـبو بعضى چنين گفته>اند كه:مبالغه،مناسـب مـقـام اسـت و ار
عايت نكته.نيست مگر جهت ر

تيب،كمال مبالغـهعايت تـرو مناسب در بيان نكته آن است كه:چنين گوينـد كـه بـا ر
ئىا«سنه»كه غفلت جـزد خداى رن كلام اين است كه نمى>گيرا كه مضمـوعى شده؛زيرمر

اب كه غفلت كلى است.و اين،خالى از مبالغه نيست.است و نه خو
اين تقرير،اداى كلام چنينا كه برجه مناقشه است؛زيرا در بيان مبالغه به اين وو فقير ر

د.و مناقشهى شوئى چه جاى آن كه غفلت طارا غفلت جزبايستى كه:اخذ نمى>كنـد او ر
جه است.تقرير اين فاضل متومفسر بر

تيب،مبالغه در نفى تقديم،عايت ترو حق آن است كه در بيان تقديم چنين گويند كه با ر
م نفى آن امرم»است غالبا،پس نفى«سنه»مستلـزعى شد به سبب آن كه«سنه»مقدمه«نومر

ن است.كد آن مضموم»بعد از [نفى سنه] مؤاست پس تصريح به نفى«نو
ا كهم»است زيرن«حى قيـود مضموّكمؤæملا نولا تأخذه سنـة وºو بدان كه اين جمله:

ض،شبيهد در حال عروض شوا عارم»آفت حيات است و كسى كه اين دو او ر«سنه»و«نو
د و از صفاتاهد بود خوجواجب الوكه دائم قيام به تدبير خلق باشد،وات است و نيز هرامو

مم او است و ذكر لازم»لازه است چنان كه مذكور شد،پس نفى«سنه»و«نوّممكنات،منز
خبير بصير مخفى نيست.و از جهتكدات است،چنان كه برى بعد از او از جمله مؤامر

ف به ما قبل شده.ه معطود كه جمله مذكوراند بواين تو
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º��« v� U	 t���« v� U	 t���« v� U	 t���« v� U	 t���« v� U	 t�ÒÒ ÒÒ Ò÷—_« v� U	Ë  «uL÷—_« v� U	Ë  «uL÷—_« v� U	Ë  «uL÷—_« v� U	Ë  «uL÷—_« v� U	Ë  «uLæ
چـه درچه در آسمانهاست و هـرد و ملك [او است] هـريعنى اختصاص به خـداى دار

اسطه.اسطه يا بغير وجد و فاعل آنهاست به ومينهاست و خداى تعالى موز
ميت او است.و به سبباجب تعالى و مقرر قيوحيـد و و اين جمله،دليل است بر تو

ك عط3 شده باشد.د كه تراند بواين مى>تو
مينها>باشد،هايى است كه در آسمانها و زچيزæضما فى الأرات وما فى السموºاد ازو مر

تى شده به جميـعاه نباشد.پس اشارمينها باشد و خـواه داخل در حقيقت آسمانهـا و زخو
اء عالم جسمانى.اجز

 ـاگر نفول عشرع اثبات عقون اهل شرو چو  ـكه فلاسفه به آن قائلند>  دهّس>مجره نمى>كنند 
æضما فى الأرات وما فى السمـوºد نباشد چنان كه مذهب اكثر متكلميـن[اسـت] جومو

3ّتكاب تكلدات غير خداى تعالى و احتياج به آن نيست كه ارجوه باشد به جميع مواشار
ى ـ كه عالم است>ـ به اكثركنند و گويند ـ چنان كه بعضى گفته>ـ كه اين تعبير است از امر

ج نمانده.ا كه اشعار به عالم بالتمام شده و هيچ از عالم خاراى او زيراجز
حانىند اشعار باشد به عالم جسمانى بالتمام و عالم روده شوس مجرو اگر قائل به نفو

ند.حانيان،عجز تمام داراك روت عنه باشد،بنابر>آن كه اكثر ناس از ادرمسكو
ساى عالم باشد به اين طريق كه نـفـوه به جميع اجـزد كه اشعار و اشـاراند بـوو مى>تو

س نيز درمين است،پس گويا كه نفوقند به ابدان و ابدان در آسمـان و زّن متعلده چومجر
مين>اند.آسمان و ز

لكن اين،خالى از بعدى نيست.
 بليغ>تر است از آن كه گويند«لـه مـا فـىæضالأرات وله ما فى السـمـوºتقديـر و بر هر

د ول كنايتا فهم مى>شود از اوم فهم مى>شوا كه آن چه از دوما فيهن»زيرض والأرات والسمو
د فصحا.كنايه،بليغ>تر است از صريح چنان كه مقرر است نز

قات از انسانجهت آن است كه اكثر مخلوæاتله ما فى السموºو اختيار«ما»بر«من»در 
ل استعمالى العقولى العقل و العلم>اند و«ما»در غيـر ذوان و نبات و جماد،غير اوو حيو

لى العلم شده بنابر اكثريت.به خلاف«من»كـهاولى العلم بـرد.پس تغليب غيـر اومى>شو
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لى العقل و العلم است.ص اومخصو
æما بناهاماء وّالسوºد كه اين كريمه است:و سند آن كه«ما»در ذو>العلم مستعمل مى>شو 

اد از«ما»در اينجا خداى تعالى است.ا كه مر زير)٥):٩١(شمس(

]ºاتله ما فى السموæند]دن خداوم بوّو متكل
اجب است.دن ود،متكلم بوان نموو از جمله امور كه از اين كلام استنباط تو

ماºجد و فاعلن اشعار شده به آن كه خداى تعالى مود كه چوان كرجه توو بيان به اين و
ات وض است اصـوات و ارها كه در سماواست و از جمله چيـزæضالأرات وفى السماو

د.اند بوجد اينها نيز توف است.پس موحرو

›v�H½ Âö� Ë vEH� Âö�¤›v�H½ Âö� Ë vEH� Âö�¤›v�H½ Âö� Ë vEH� Âö�¤›v�H½ Âö� Ë vEH� Âö�¤›v�H½ Âö� Ë vEH� Âö�¤
له به اين طريقه و جماعت معتزّدن خداى تعالى به مذهب شيعه اثنا عشريو متكلم بو

آنند كهه برف مى>كند در جسمى از اجسام.و جماعت اشاعـرت و حراست كه ايجاد صو
اجب تعالى،قايمذات وايد برجه است كه صفت ذات،زدن خداى تعالى به اين ومتكلم بو

ت است و منشأ اين اختلاف آناست به ذات او و اين،كلام نفسى است و غير علم و قدر
ض به حسب ظاهر متحقق است.و هريك از اين دو طايفه يكى ازاست كه دو دليل متعار

ا مذهبى ساخته>اند.م آمده آن رده>اند.و آنچه از اين لازجيح كرا تراين دو دليل ر
چهد و هرجوتبه متعاقبه در واى متركب است از اجزه مرّ:آن است كه كلام الللدليل او

ه حادث باشد.ّل3 از امور چنين باشد،حادث است،پس كلام اللمؤ
چه صفت او است،قديم است.ه صفت خداست و هرّ:آن است كه كلام اللمّدليل دو

ه قديم باشد.ّپس كلام الل
ده>اند ول كرله اختيار دليل اوه ـ و جماعت معتزّّحمهم الـله ـ رّعلماى شيعه اثنا عشري

ت ون صوف است و چـوت و حرقائل شده>اند به آن كه كلام خداى تعالى از جنـس صـو
م مى>آيد كه خـداىا كه لازانند شد؛زيـرند قديم نتـوف حادث>اند،قايم بـه ذات خـداوحر

ا.ا كبيره عن لذلك علوّادث باشد،تعالى اللتعالى محل حو
دن خداى تعالى به اين طريق باشد كه ايجاد كلام كند در جسمى از>اجسام.پس متكلم بو
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›vEH� Âö�dÐ tFOý qO�œ¤›vEH� Âö�dÐ tFOý qO�œ¤›vEH� Âö�dÐ tFOý qO�œ¤›vEH� Âö�dÐ tFOý qO�œ¤›vEH� Âö�dÐ tFOý qO�œ¤
اتدى صلوّسالت پناه محـمت رو مستمسك علماى شيعه آن است كه از دين حضـر

هلش سور3 منظم كه اوّلآن نيست مگر اين كلام مؤم شده است كه قـرآله معلوه عليه وّالل
ا در اين،شك و شبهه نيست.ه ناس و هيچ كس رش سورحمد است و آخر

3ّلآن صادق نيست مگر بر اين مؤاص قرو ايضا آنچه به اجماع ثابت شده است از خو
اص اينده>اند،صادق نيست.و از جمله آن خوه ادعا كرمعناى قديم كه اشاعرحادث.و بر

ف شده به آن كه«ذكر»است و به آن كه«عربى»است وصوآن در كلام مجيد،مواست كه قر
ف است در معناىلفظ كه حرع»است.و اين صفات،صادق نيست مگر بربه آن كه«مسمو

ه حادث باشد و لفظ باشد.ّقائم به نفس صادق نيست.پس كلام الل
ده>اند كه مسلم نيست كه خداىجه كره است به اين وم كه دليل اشاعردليل دواد برو اير
چه صفـت>د،اين مسلم نيست كـه هـرذات باشد و اگر مسلـم شـوايد بـرا صفتى زتعالـى ر

ت ـ مثلا>ـ از صفات خداست.و هيچ يكّقيازت و رّا كه خالقـيخداست قديم است؛زير
قديم نيست.

اب به اين طريق گفته>اند كهه از آن مستمسك شيعه كه مذكور شد،جوو علماى اشاعر
علفظ مسمـوع برا اطلاق مى>كنند در شـره رّآن مى>كند كه كلام الـلدليل مذكور،دلالت بـر

ا به اطلاق ديگـرـه رّد كه كلام اللآن نكـراع نيست.و لكن دلالت بـرا در آن نزعربى و مـا ر
 ـكه مدلوبر ل كلام لفظى است و مسما است به كلام نفسىمعنى قايم به ذات خداى تعالى 

د.پس نفى كلام نفسـىان كرتى است ـ اطلاق نتوت و ساير صفات ثبـوقدرو غير علـم و
م نمى>آيد.لاز

جه متصور است كه:به اين دليل كلام لفظى ثابـت شـد واب به اين واين جـواد برو اير
تى باشد ظاهر نيست.پس آنچهت و ساير صفات ثبومعناى قايم به ذات كه غير علم و قدر

دن به معناىمشخص باشد آن است كه خداى تعالى متكلم باشد به كلام لفظى و متكلم بو
اد است از نفى كلام به معناى نفسى.ز باشد.و اين مرّقايم به ذات ابدش بى>سند و مجو

هاع ميان شيعه و اشاعرده>اند كه:نزادى نمواب ايراين جوو بعضى از اكابر محققين نيز بر
ى به كـلامّف است يا معنى قديم،مـسـمه از جنس الفاظ و حـروّدر آن است كه كلام الـل
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ى است نه لفظى.اع،معنولفظى است؟ و شك نيست كه نز
ىاع معنود كه مقرر و مسلم باشد تا نـزا خاص تعيين بايد نموع فيه رلا امر متنازپس او

ع فيه كه به نص ثابتن اين مشخص شد مى>گوييم كه معناى متنـازباشد نه لفظى.و چـو
لفظ پسد كه صادق نيست مگر بـرم است،صفتى چند دارشده و ايمان و اذعان به او لاز

اقع است،لفظ باشد نه معنى.اع در او وه كه نزّكلام الل
اع در اوا كه ثابت شد كه آنـچـه نـزه در مقابل نباشـد؛زيـراب اشاعـرپس بنابر>ايـن جـو

د،لفظ است نه معنى.بو
ه،اب اشاعرده>اند بر جوادى كرت سيادت پناهى صدر الأفاضل و الحكما ايرو حضر

دجول كلام لفظى مـوده>اند،مدلوه ادعا كراد آن است كه كلام نفسى كه اشاعـرت ايرصور
د باشد به صفت مذكور،جوموا كه اگرد؛زيـراند بواجب تعالى نمى>توقديم قايم به ذات و

اد در ذهن نيست زيرجوج.مود در خارجود در ذهن است؛يا موجوخالى از آن نيست كه مو
اجب تعالى در ايجاد آن ممكن،مانى باشد و ايضا وض،حادث زه به حسب فركه اشاعر

ا.ا كبيرده باشد،تعالى عن ذلك علوقادر و عالم نبو
اجب تعالى در ايجاد علم،م آيد كه وو اگر ذات محض،علت اين صفات باشد،لاز

ده باشد.و اين باطلت،قادر و در ايجاد حيات،حى نبوده باشد و در ايجاد قدرعالم نبو
ه كه ايشان قائلد مذهب اشاعرت است به رام اين امر لا طايل و اين كلام اشاراست.و التز

ذات.ايد برشده>اند به صفات ز

› «–dÐ  UH� ÊœuÐ b¹«“dÐ ÁdŽUý« qO�œ¤› «–dÐ  UH� ÊœuÐ b¹«“dÐ ÁdŽUý« qO�œ¤› «–dÐ  UH� ÊœuÐ b¹«“dÐ ÁdŽUý« qO�œ¤› «–dÐ  UH� ÊœuÐ b¹«“dÐ ÁdŽUý« qO�œ¤› «–dÐ  UH� ÊœuÐ b¹«“dÐ ÁdŽUý« qO�œ¤
ذات كه منشأايد برآن كه حيات،صفتى است زده>اند براد نموه دليل ايرو بعضى از اشاعر

ذات نباشد كه منشأ صفت علم وايد برجه اگر صفت زت است به اين وصفت علم و قدر
جح باشد و اين باطل است.جيح بلا مرآينه اختصاص ذات به اين صفت،ترت است هرقدر

پس صفتى بايد كه منشأ صفت علم.
ده>اند:جه كراين دليل به چند واض برو اعتر

ا كـهم مى>آيد؛زيـرجح لازجيح بلا مـر:آن كه اين دليل اگر تمـام بـاشـد،تـرلجه] او[و
حّجاهد و ذات،مـرح مى>خـوّجاختصاص ذات به اين صفت كه منشأ صـفـت اسـت،مـر
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ح،صفت ديگر باشد و اختصاصّجد چنان كه مستدل به اين قائل است.پس مرنمى>شو
م مى>آيد كـهق صفات غير متناهـى لازّاهد،پس تحـقح مى>خوّجذات به اين صفت نيز مـر

حّججيح بلا مراجب باشد.و اين محال است به دليل ابطال تسلسل،پس ترقايم به ذات و
م آيد.در اختصاص صفت لاز

ح نيست،بلكه كافى است در تخصيصّج:آن كه مسلم نيست كه ذات،مرمجه دوو و
ايد نيست.به صحت و محتاج به صفت ز

اجب تعالى كهآنند كه صفات وه و جمهور حكما رّو بدان كه علماى شيعه اثنا عشـري
ست].به اين معنى كه صفتـىاجب نيست بلكه عين [اوذات وايد برتى است زصفات ثبو

تبذات محض مترد برب مى>شوّتد قائم به ذات بلكه آنچه بر ذات يا صفت مرجونيست مو
آن امر،ذات>د برى باشد،منشأ انكشاف اشيا مى>شـواست.مثلا علم كه قائم به ذات امـر

اجب تعالى در انكشاف اشيا محتاج به صفت علمى قائم به ذات نيست،بلكه جميع>اشياو
د.اجب بى>صفت علم كه قائم به ذات شوذات ومنكش3 است بر

اجب به نفى صفت است وت صفات و ذات و فى الحقيقه وّد از عينياين است مقصو
اثبات اثر.
ده كهمو،تحقيق اين مسأله چنين فـر اثبات واجبسالهت صدر المدققين در رو حضر

ت،قادر است.و عالم عيـن ذاتد از قدراد از علم،عالم است.و هم چنيـن مـقـصـومر
ذات و حقيقت حمل،اتحاد است و در تصديق [حمل]ل است براست جهت آن كه محمو

دى وذات بوايد بردى،علم،زم بوم نيست اگر لازذاتى،قيام مبدأ به آن ذات،لازمشتق بر
غنى از صفات.

اجب تعالى غنى مطلق است ازآن كه صفت،عين ذات است،كه است اين وو دليل بر
د است.پس در انكشاف اشيا اگر محتاج باشدجواجب الوجميع ممكنات؛جهت آن كه و

ايدا كه علم اگر صفت زد از ممكن؛زيراهد بود كه صفت علم است غنى نخـوبه غير خو
د.اهد بوباشد ممكن خو
ماجب تعالى عين ذات است و ذات خداى تعالى>معلون صفات حقيقت وو بدان كه چو

دان نموات توم بشر نباشد و تبيين صفات به آثار و اعتباربشر نيست،بلكه صفت نيز معلو
چنان كه مذكور شد.
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اجب>اند و علمم وج،معلـوند در خارد شوجـوادث پيش از آن كه موو نيز بدان كه حـو
ادث پيش از ايجاد همچو كنهاجب تعالى به حوده.و كيفيت علم واجب احاطه به آنها كرو

ل است.علم،مجهو
ادات و شبهات،همين مقدار كافى است.اى دفع ايرو از بر

د بر ايجاد حادث به اين معنى است كه صحيحجواجب الوت و اختيار وو بدان كه قدر
دى و صحيح است كـهدى ايجاد آن>نكرد كند كه اگر صحيح نبـوجواست كه ايجاد آن مـو

دى.پس صحيح است[كه]ل ايجاد آن حادث كردى در ازايجاد نكند كه اگر صحيح نبـو
 ـدر حال ايجاد است و لازتر  ـكه ايجاد است  مك ايجاد قبل از ايجاد است و صحت فعل 

ك آن،به فعل آيد.نيست كه صحت فعل و تر
جه كهده>اند به اين وهم كرم نمى>آيد چنان كه تواجب لازدن وجب بوو بر اين تقرير،مو

ك متصوراجب،گاهى قادر و مختار باشد به معناى مذكور كه در آن ايجاد،صحت ترو
اجب قادر نباشد.باشد و به فعل آيد ليكن چنين نيست،پس و

م بر خبير بصير مخفى نيست.جه عدم لزوو و

›b½Ë«bš Âö� XOHO� —œ¤›b½Ë«bš Âö� XOHO� —œ¤›b½Ë«bš Âö� XOHO� —œ¤›b½Ë«bš Âö� XOHO� —œ¤›b½Ë«bš Âö� XOHO� —œ¤
آن كه خداى تعالى متكلم است به اين كهله بره و جماعت معتزّو دليل شيعه اثنى عشري

دات،پس قادرجوايجاد جميع موسابقا مذكور شد آن است كه خداى تعالى قادر است بر
م«متكلم»اسـتاب در جسمى از اجسام.و اين،مفهـوف و اصوايجاد حرود بـراهد بوخو

اقع شده كه خداى تعالى متكلم است پس>تصديقچنان كه سبق يافت.و در كلام الهى نيز و
ى است.و اذعان به اين،ضرور

جه كه متكلم به معنـاى«مـن قـام بـهده>اند بـه ايـن واض به اين دليل كـره اعتـرو اشاعـر
كت به اوك كسى است كه حرجد الكلام»جهت آن كه متحرالكلام»است،نه به معناى«أو

ك نمى>گويند وف،متحرا در عركت كند در جسمـى،او رقائم باشد و كسى كه ايجاد حر
دنك او،شكى نيست كه از دليل مذكور،متكلم بوم مى>آيد كه متحرلاز١بنابر كلام مذكور

م نمى>آيد پس دليل مذكور تمام نباشد.به معناى من قام به الكلام لاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ى افتاده است.سد از اين قسمت چيزدر نسخه خطى چنين است اما به نظر مى ر.١
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اثبات كلام نفسىا دليل برا جمعى منشأ شنيع عظيم ساخته>اند و بعضى اين كلام رو اين ر
اقعآن وجد الكلام»و در قرجه كه متكلم«من قام به الكلام»است نه«من أوساخته>اند به اين و

شده كه خداى تعالى متكلم است پس كلام به خداى تعالى قايم باشد و آن معـنـاى قـديـم
د.ادث نمى>شوند عالم،محل حوا كه خداوت از كلام نفسى مى>باشد؛زيراست كه عبار

مايند كه متكلم بهد شنيع،چنين مى>فرو بعضى از اكابر محققين در دفع اين سخن و ر
ت وا كه آن چه كلام كه از جنـس صـومعناى«من قام به الكلام»غلط صريـح اسـت؛زيـر

است پس اگر متكلم بهت قائم به هـوف و صوا كه حراست؛زيرف به او قايم است هوحر
ا متكلم باشد و انسـانم آيد كه حين تكلم انسان،هـومعناى«من قام به الكلام»باشـد،لاز

اعد علم اشتقاقمتكلم نباشد حال آن كه هيچ عاقل به اين قايل نشده.و معناى تكلم به قو
ه از كلام شيعه اثنى عشريه«من قام به التكلم»است نه«من قام به الكلام»چنان كه اشاعـر

فب شايع است چنان كه متصرا منشا شنيع ساخته>اند از نظير آن در كلام عرده>اند و آن رفهم كر
ك»ك«من قام به>التحرف»و هم چنين متحرف»است نه«من قام به الصـر«من قام به التصر

ت استاعد علم اشتقاق مقتضى اين است.و تكلم عباركة»و قواست نه«من قام به الحر
ن ايجاد كلام در جسمى.پس خداى تعالى چوّاز ايجاد و تعيين كلام در محلى از محال

از اجسام كند،متكلم باشد.
ده>اند در معناى متكلم،معنى است نه معنى مطابقى لفظو آن چه علماى شيعه بيان كر

متكلم.
از تسبيح حصـا درم مى>آيد كه آن جماعت كـه آواين لاز:كه بنابـرال كنداگر كسى سـؤ

هّا كه تسبيح حصا كلمات اللشنيده>اند،كليم باشند؛زير١  �سالت پناهىت رك3 حضر
تص به حضردن، مخصوا شنيده>اند.پس كليم بواست بنابر تفسير تكلم و آن جماعت آن>ر

 نباشد.§سى مو
آن به اين صفت بنابر§سى ت مود كه تخصيص حضر:احتمال داراب مىPگوييم كهجو

ها جهت تعظيم او و اين معنى دربـارسى رده مود كرباشد كه خداى تعالى اسماع كلام خو
ده>اند منتفى است پس جهت اين،اطلاق كليمه كه سماع تسبيح حصا كرجماعت مذكور

ايشان نشده.بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠٨ صاعلام الورى؛١٠٣٠صالخرائج و الجرائح ؛٣٢٦،ص١جالارشاد ؛٢٣ ص دلائل الامامة.١
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ىمذهب اشعرد،بلكه برله نداراب،اختصاص به مذهب شيعه و معتزال و جوو اين سو
آن به معناى الـفـاظ ود كه قرنيز جايز است؛جهت آن>كه هيـچ احـدى خـلاف در آن نـدار

ا نيز،چنان كه آيـها ميسر است بلكه كـفـار رات،كلام الهى است و سماع آن هـمـه رعبار
ºهّى يسمع كلام اللّحتæ)دال است.)٦):٩(توبه 

ت،ف و صوسيله حرا بى>وسى رده موو آن چه گويند خداى تعالى اسماع كلام قديم كر
ج از طور عقل است.خار

ه قائل به آن شده>اند بسيار است،ازكلام نفسى چنان چه اشاعراد برو بدان كه اشكال و اير
م كلام لفظى است امر و نهى و استخبار وآن جمله آن است كه در معناى قديم كه مفهـو

ل مأمور به و منهى عنه و مخاطبا كه در ازل ملايم نيست زيراخبار و ندا و خطاب در از
ا ندا كنند غير خدا نيست و ظاهر است كه غير خدا مخاطب است.و كسى كه او ر

ده>اند كه ذكر آنها مناسب مقـامتكاب كرادات،تكلفات مستبعده اراب اين ايرو در جو
نيست.

ه ادعات است ـ چنان كه اشاعر و بيان اين كه اين معناى قائم به ذات،غير علم و قدر
 ـدر كمال صعوبت است و دلايلى كه جهت اثبات اين مضموكر ده>اند،مفيدن ذكر كرده>اند 

متتبع،مخفى نيست.مدعا نيست چنان كه بر

º�« «– s	�« «– s	�« «– s	�« «– s	�« «– s	ÒÒ ÒÒ Òô≈ ÁbMŽ lHA¹ Ècô≈ ÁbMŽ lHA¹ Ècô≈ ÁbMŽ lHA¹ Ècô≈ ÁbMŽ lHA¹ Ècô≈ ÁbMŽ lHA¹ ÈcÒÒ ÒÒ Òt½–ÅSÐ t½–ÅSÐ t½–ÅSÐ t½–ÅSÐ t½–ÅSÐ æ
ت ـ تعالى شانه ـ مگر به اذن ود حضراست نمايد نزخوآيا كيست كه شفاعت كند و در

ند عالميان.ا] ميسر نيست مگر به اذن خداوان،كسى [رخصت او يعنى شفاعت گناهكارر
د.و كلمه«من»استفهام است كه در محل انكار و استبعاد،مستعمل مى>شو

اى مشار اليه قريب است،پس گويا كـهو در فايده ذكر«ذا»چنين گفته>اند كه«ذا»از بـر
تبه و از جملهديك است در مرمايد كه آن كس كه نـزت عظمته ـ مى>فرّت ـ جلت عزحضر

خصت او و [از] ايـند مگر به اذن و راند كرت باشد،شفاعت نمى>تـوّهيگاه الـوبان درّمقر
ند.ب ندارّتبه تقرا كه رخصت،آنها رلى شفاعت ميسر نباشد بى>رم مى>آيد كه به طريق اولاز

اجبت وّر جمله سابق است به حسب معنى و بيان مـالـكـيّد و مقـرّكو اين جمله مـو
كت و نهايت عظمت او استطاعت شفاعت>نيست.ا از غايت شوتعالى است.و هيچ كس ر
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ك عط3 شده باشد.د كه تراند بومالك هم او باشد.و از اين جهت تو
منانآنند كه شفاعت،جهت اسقاط عذاب موو بدان كه جمهور انام و اكثر اهل اسلام بر

تكاب گناهى است كه خداى تعالىل بعضى،اره به قوه باشند.و كبيراست كه صاحب كبير
منوºمن به عمد كه:ده باشد؛چنان كه در قتل مـوخ كرعده آتش دوزتكاب آن وجهت ار
)٩٣):٤(نساء(æم خالدا فيهاّه جهناؤدا فجزّمنا متعميقتل مؤ

له شده كهد مذهب بعضى از معتزه به رو از اثبات شفاعت بنابر مذهب اهل حق اشار
خ.د است در دوزّّآنند كه مخلمن نمى>دانند و برا موه رايشان صاحب كبير

›v½UL�ł œUF	  U³Ł« —œ¤›v½UL�ł œUF	  U³Ł« —œ¤›v½UL�ł œUF	  U³Ł« —œ¤›v½UL�ł œUF	  U³Ł« —œ¤›v½UL�ł œUF	  U³Ł« —œ¤
رّع حشر و نشر كه معاد جسمانى است جهت اين كه مقرقوه شده به وو از اين>جا اشار

د كه محشورمنان به آن مى>شوع شفاعت مـوقوت است و واست كه دار شفاعت،در آخر
د و معادق [حشر] در معاد جسمانى است كه شخص انسان بعينه معاد مى>شوّند و تحقشو

اى شخصى كـهد به آن اجزق شـوّح،متعلشدن شخص به اين طريق متصور اسـت كـه رو
جهى كه بعضى از اكابر محققينآن واء براء است و آن اجزت جسم انسانى به>آن اجزّشخصي

د واء بالكليه نمى>شـود از آن اجزّده>اند آنها است كه نفس،مجرموساله معاد تحقيق فردر ر
ايرين خاندان عاليـاتحه زت قبور اكابر و نـوتباط باقى است.و لهـذا زيـاربلكه شايبـه ار

تباط بـها شائبه ارس عاليه ايشـان رن نفوحات است؛چوض و فتو و معادن فيـوّايشان ممد
اى اصليه بدنى باقى است.اجز

قالºآنى بسيار است از جمله اين كريمه كه:ت معاد جسمانى از آيات قرثبوو دلايل بر
)٣٦(يس(æ خلق عليمّهو بكلة وّل مرّذى أPنشأPها أPوّميم *قل يحييها الهى رمن يحيى العظام و

)٧٩ ـ ٧٨:

د و از غايت استبعاد،ار مكه است،منكر معاد جسمانى بوّائل كه يكى از كفعاص بن و
نده مى>كندمايد كه گفت عاص كه آيا زت مى>فرت عزحكايات از او به ظهور مى>آمد حضر

انهاانها خاكستر شده>اند؟يعنى هيچ كس اين استخوا و حال اين كه اين استخوانها راستخو
١د.اند كرنده نمى>توا زر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ياسين. سور٧٩ ذيل آي� ٣٠،ص٤جالكشاف .١
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نـدهد زّمايد كه بگو اى محم خطاب مى>فـر�سالت پناهى ت رخداى تعالى به حضـر
آفرينش يعنىل و او دانا است به هره اوّا كرد اين را آن كس كه پيدا كرانها رمى>كند اين استخو

م كه اعاده است.به خلقت و آفرينش دو

ºìÊuDO×¹ ôË rNHKš U	Ë rN¹b¹Å√ sOÐ U	 rKF¹ìÊuDO×¹ ôË rNHKš U	Ë rN¹b¹Å√ sOÐ U	 rKF¹ìÊuDO×¹ ôË rNHKš U	Ë rN¹b¹Å√ sOÐ U	 rKF¹ìÊuDO×¹ ôË rNHKš U	Ë rN¹b¹Å√ sOÐ U	 rKF¹ìÊuDO×¹ ôË rNHKš U	Ë rN¹b¹Å√ sOÐ U	 rKF¹æ
آن چهد ايشان ويعنى مى>داند خداى تعالى آن چه پيش ايشان است يعنى ظاهر است نز

شيده و پنهان.پس ايشان است يعنى پو
ماºال ماضى باشد و حاضـر و ازد،احومقصوæما بين أيديـهـمºد كه ازو احتمال دار

اد باشدت مرال آخراحوæما بين أيديهمºد كه ازاند بوال مستقبل.و نيز مى>تواحوæخلفهم
جه آن عالمند پس گويا كه آن عالم در پيش ايشان است وقات،متوبه اين اعتبار كه مخلو

اد باشد.ال دنيا مراحوæما خلفهمºاين ازبنابر
ºنلا يحيطووæمات او>مگرى از ذاتش يعنى از معلوند چيزا نمى>گيراحاطه نمى>كنند و فر

اجب تعالى مى>كند كـهمات وق،احاطه آنقدر از معلـواهد،يعنى علم مخلـوآن چه او خو
ّسبحانك لا علم لنا إلاºد:ق نمى>شوم مخلواهد،معلواهد و آن چه نخوخداى تعالى خو

تّمات خداى تعالى در غايـت قـله در جنب معلـوّى الل و ما سو)٣٢):٢ه((البقـرæمتنـاّما عل
صريح است در آن.) ٨٥):١٧اء((اسرæ قليلاّتيتم من العلم إلاما أووºاست چنان كه كريمه:

اده اين معنى از اين كلام كه احاطه>نمى>كندو بعضى گفته>اند در تفسير كه محتمل است ار
له>تعالى كـه:ه شده فى قوكسى به اين مغيبات مگر به اطلاع عالم الغيب،چنان كـه اشـار

ºلسوتضى من ر من ارّعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا* إلاæ)٢٧-٢٦):٧٢(جن(

م شد:و از اين كلام چند مسئله معلو
ا.ّا و كليّئيلا:آن كه علم خداى تعالى محيط است به جميع اشياء جزّاو
اجبمات و از آن جمله كنه ذات وق،محيط نيست به جميع معلوم:آن كه علم مخلودو

د متصور بشر نيسـتجواجب الوآنند كه كنه ذات وى از علما برد كه بسيـاراند بود توجوالو
١فتك».فناك حق معربلكه ممتنع التصور است كه:«ما عر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١ باب الشكر ذيل ح ٢٣ ص٧١؛و ج٢٣ باب صفات خيار العباد ذيل ج٢٩٢،ص٦٩ جبحار الانوار.١
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Ozeł tÐ b½Ë«bš rKŽ¤Ozeł tÐ b½Ë«bš rKŽ¤Ozeł tÐ b½Ë«bš rKŽ¤Ozeł tÐ b½Ë«bš rKŽ¤Ozeł tÐ b½Ë«bš rKŽ¤ÒÒ ÒÒ Ò› U› U› U› U› U
م مى>آيدب است به فلاسفه لازد بعضى از عقايد كه منسوو از آن جمله مذكور شده ر

آنند كهم علم خداى تعالى و برا كه چنين مشهور است كه فلاسفه قايل نيستند به عمـوزير
د.ئى ندارجه جزات جسمانى بروّئيعلم به جز

ارد ايشان آن است كه حكمـا قـرر است نزّمقدمات كه مقـرد اين عقيده بنـا بـرو دليل ر
ر استّل او است.و نيز مقرم علم تام به معلوداده>اند كه علم تام به علت و سبب،مستلز

ر است كه خداى تعالى علتّد به ذات.و ايضا مقرد ايشان كه خداى تعالى علم تام دارنز
د.د>دارل علم تام به ذات خول ناميده>اند و عقل اوا عقل اول است كه آن رو سبب ممكن او

لل عقل اواجب تعالى علم تام به معـلـود داشته باشد.پـس ول خوپس علم تام به معـلـو
م آيد كه خداى تعالى علم بـهم است و على هذا القياس.پس لازداشته باشد كه عقـل دو

ا كه ازئى داشته باشد؛زيرجه جزات بروّئيجميع ممكنات داشته باشد.پس علم تام به جز
ئى.جه جزات است بروّئيلات،جزجمله معلو

دن خداى تعالى عدم تام به ذات خوجه كه چـوو اختصار اين،متصور است به ايـن و
ل استم علم تام به معلـول است و علم تام به سبب،مستلـزد و ذات او سبب عقل اودار

م است و خداى تعالى علمل سبب عقل دون عقل اول داشته و چوپس علم تام به عقل او
م داشته باشد و على هذا القياس.د،پس علم تام به عقل دوتام به او دار

اجب تعالى آن است كه خداى تعالى فاعل افعال محكـم وعلـم وو دليل اهل كلام بر
ع افعال باشد،كه فاعل اين نوانات و هرمين و انسان و حيوار است.خلق آسمان و زاستو

د.اهد بوعالم خو

ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ Ò��« t��« t��« t��« t��« tÒÒ ÒÒ Ò÷—_«Ë  «uL÷—_«Ë  «uL÷—_«Ë  «uL÷—_«Ë  «uL÷—_«Ë  «uLæ
سعت»در لغت به معناى احاطها.«ومين>ها رسى او آسمان>ها و زيعنى محيط است كر
)٨):٦(انعام(æ شىء علماّى كلّسع ربوºل خداى تعالى:آمده چنان كه در اين قو

ف گويند:«لا يسعك هذا»يعنى توو به معناى طاقت و متحمل شدن نيز آماده چنان كه عر
هر يك از اين معنيين>دور  نيست.انى شد.و حمل اين كريمه برى و تو متحمل نمى>توطاقت ندار
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ا گويند.سى»در لغت مجتمع از شىء رو«كر
ا سخن بسيار است:سى،علما رو در حقيقت كر

مين>ها در او مى>گنجد.آنند كه جسمى است عظيم كه آسمان>ها و زبعضى بر
ج>ها در او است.ت>هاى برو بعضى گفته>اند كه اين فلك هشتم است كه جميع صور

ت از علم است.و اين اطلاق بنابـر آنسى عبـارو بعضى ديگر چنين گفته>انـد كـه كـر
ضع ناميده>اندا به نام موسى است.پس صفت عالم رات كرّضع عالم در جسمانياست كه مو

ى است معتمد عالم و علم نيز از اين قبيل است و بنابر اينسى امرا.يا بنابر آن كه كرمجاز
نلا يحيطوºه سابق كه:ه و فقراهند مناسبت ظاهر است ميان اين فقرسى علم خوكه در كر

باشد.æبشىء من علمه
ف به سابق نشده.اجب تعالى است و لهذا معطور احاطه علم وّد و مقرّكو اين جمله مؤ
ن كلام اين استت است و مضموسى كنايه از سلطنت و قـدرآنند كه كرو جماعتى بر

ا.مين>ها رت خداى تعالى آسمان>ها و زفته است سلطنت و قدرا گركه فر

ºvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËÒÒ ÒÒ ÒrOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« æ
مين و در مشقت نمى>افتداعات آسمان و زخداى تعالى حفظ و مران نيست بريعنى گر

ا مثلـى وگ و متعالى اسـت از آن كـه او رجهت حفظ ايشان و خداى تعالى عـالـى و بـزر
شبهى باشد.

ن اجسامات چوّه است از صفات جسمانيّن كلام آن است كه خداى تعالى منزو مضمو
انى و مشقتى در حفظ بعضى از اشياء مى>باشد.ا گرر

اصفىص3 واد اين باشد كه خداى تعالى بلندتر است از آن كه ود كه مرو احتمال دار
فىگتر است از آن چه فهم عارن عن صفتك»و بزراصفواحاطه صفات او كند كه:«عجز الو

فتك»اين جمله بنابر تفسير مذكور باشد مناسبفناك حق معرد:«ما عراند كرك ذات او تودر
اد باشد.ت مره سابق،سلطنت و قدرسى در فقرآن است كه از كر

ه العلى العظيم.ّالعلم عند اللو


